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  چکیده 

بدین توهین به مقدسات در حقوق کیفري ایران مشمول دو گونه مجازات حدي و یا تعزیري است 

توضیح که اگر مرتکب، پیامبران، ائمه یا حضرت فاطمه(ع) را دشنام دهد و یا قذف کند، جرم سب 

شود و هنگامی که مرتکب به پیامبر، ائمه و یا حضرت قانون مجازات اسلامی) محقق می 262النبی (مادة 

یگر مقدسات اسلامی، فاطمه توهین کند بدون آنکه توهین به حد دشنام یا قذف برسد و نیز توهین به د

خواهد بود. در این نوشتار با روش 1375قانون تعزیرات  513توهین به مقدسات تعزیري موضوع مادة 

تفسیري به بررسی ارکان تشکیل دهندة توهین به مقدسات حدي و تعزیري از منظر فقهی و  -تحلیلی

  پردازیم.حقوقی می

ین به مقدسات حدي و تعزیري از یکدیگر، هم نتایج تحقیق حاکی از این است که عامل تفکیک توه

گردد؛ لذا که اگر توهین به پیامبران، ائمه به اعتبار نوع توهین و هم اشخاصی است که به آنها توهین می

و حضرت فاطمه(ع) مشمول دشنام و یا قذف شود، جرم حديِ توهین به مقدسات (سب النبی) محقق 

  به مقدسات تعزیري به شمار می آید. خواهد شد، در غیر این صورت بزه، توهین

  توهین، سب، مقدسات اسلام، ساب النبی، اعدام.: واژگان کلیدي
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 مقدمه

یکی از مهمترین عواملی که موجب پیوند افراد یک جامعه می شود، اعتقادات مذهبی آنهاست. 

اعتقادات مشترك دارند، نمودي اي مانند ایران که اکثریت افراد آن، باورها و این امر در جامعه

دار شدن احساسات عمومی تواند منجر به جریحهدوچندان دارد و توهین به مقدسات دینی می

رغم تصریح به آزادي بیان به اي نیز علینظمی شود. در اسناد بین المللی و منطقهو باعث بی

ده است؛ از جمله در هایی در نظر گرفته شعنوان یک حق مسلم بشري، براي این حق محدویت

ه ب ای اءیبه مقدسات و کرامت انب حمله:«...1اعلامیۀ حقوق بشر اسلامی قاهره، 22(ج) مادة  بند

 ای انیز ایمتشتت شدن جامعه  ایها اختلال در ارزش جادیکه منجر به ا يزیهر چ يریکارگ

 19مادة  3و  2بندهاي و  18مادة  3در بند . »استشده  دانستهشدن اعتقاد شود، ممنوع   یمتلاش

نیز محدودیت آزادي بیان و افکار، در صورت لطمه به  2میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

 نظم یا اخلاق عمومی و یا مغایرت آن با احترام به حقوق دیگران، به رسمیت شناخته شده است.

 13343مطبوعات مصوب لایحه قانونی  13از نظر تاریخی، در قوانین قبل از انقلاب جز در ماده 

اي وجود نداشت. بعد از انقلاب، ابتدا در لایحۀ قانونی در مورد توهین به مقدسات مقرره

، توهین 13644و متعاقب آن، قانون مطبوعات سال  58مطبوعات مصوب شوراي انقلاب در سال 

، 61انگاري شد؛ بدون آن که در قانون حدود و قصاص سال به مقدسات توسط مطبوعات جرم

                                                 
 در اجلاس وزراي خارجه سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره. 1990اوت  5. مصوب 1

 مجمع عمومی سازمان ملل متحد. 1966دسامبر  16. مصوب 2

دهد به یک تا سه سال اي مضر به اساس دین حنیف اسلام انتشار هر کس مقاله ": 1334لایحه قانونی مطبوعات مصوب  13. ماده 3

  ."اي محکوم می شود حبس جنحه

هر کس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند، در  ": 28/12/1364قانون مطبوعات مصوب  26. ماده 4

رع بر اساس قانون صورتیکه به ارتداد منجر شود حکم ارتداد در حق وي صادر و اجرا و اگر به ارتداد نینجامد طبق نظر حاکم ش

 ."تعزیرات با وي رفتار خواهد شد 
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، به این مطلب اشاره شود، اما قانونگذار 1370و قانون مجازات اسلامی  62قانون تعزیرات سال 

، براي اولین بار توهین به مقدسات را با عباراتی مبهم 1375قانون تعزیرات مصوب  513در ماده 

شن و متعاقب آن و با توجه به ابهامات متعدد مادة مزبور و در راستاي رو 1جرم انگاري کرد

نموده است.   1392قانون مجازات اسلامی  262کردن معناي ساب النبی، اقدام به تصویب مادة 

 از کیهر ایسلم و  و آله و هیعلااللهیصل اعظم امبریهر کس پ «مطابق مادة مزبور و تبصرة آن:

 .شود یم محکوم اعدام به و است یالنب ساب کند قذف ای دهد دشنام را یاله عظام اءیانب

 ای هایعل االله سلام زهرا فاطمه حضرت ای و السلام همیعل نیمعصوم ائمه از کیقذف هر  -تبصره

  .»است ینب سب حکم در شانیا به دشنام

لازم به ذکر است که توهین به مقدسات در فقه امامیه دو حالت دارد؛ توهین معروف به سب 

و  2النبی که مستوجب اعدام بوده و به صراحت برخی از فقها از جرائم حدي محسوب می شود

 75قانون تعزیرات مصوب  513توهینی که جزء جرائم تعزیري است. قانونگذار هرچند در ماده 

مزبور اشاره کرده است، اما عامل تفکیک بین آن دو از هم را که امري بسیار مهم به دو توهین 

قانون مجازات اسلامی  262است، مسکوت گذاشته است؛ امري که سرانجام با تصویب ماده 

مشخص شده است. در ادامه ابتدا توهین به مقدسات به عنوان یک جرم حدي و سپس نسخۀ 

  خواهیم داد.تعزیري آن را مورد بررسی قرار 

  النبی . سب1

                                                 
هرکس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین(ع) یا حضرت صدیقه طاهره(س) اهانت «. مطابق این ماده: 1

  . »تا پنج سال محکوم خواهد شد کشود و در غیر این صورت به حبس از ینماید اگر مشمول حکم ساب النبی باشد اعدام می

به حکم  214براي نمونه آیت االله خویی ره در کتاب مبانی تکمله این جرم را جزو جرایم مستوجب حد آورده است و در مسأله . 2

نفسه أو  یجب قتل من سب النبی (صلّى اللّه علیه و آله) على سامعه ما لم یخف الضرر علىدارد: این امر پرداخته و چنین بیان می

عرضه أو ماله الخطیر و نحو ذلک، و یلحق به سب الأئمۀ (علیهم السلام) و سب فاطمۀ الزهراء (علیها السلام). رك. خویى، سید ابو 

. 321، ص 41ق، جلد  ه 1422ایران، اول،  -جلد، مؤسسۀ إحیاء آثار الإمام الخوئی ره، قم  2القاسم موسوى، مبانی تکملۀ المنهاج، 

 در فصل پنجم از کتاب دوم که مربوط به جرایم حدي است این جرم را ذکر کرده است.گذار نیز براي نخستین بار قانون
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)، حکم ساب النبی را اعدام 265ق، 1409فقهاي امامیه با استفاده از روایات وارده (حرعاملی، 

قانون مجازات اسلامی،  262در مادة امري که مورد اقتباس قانونگذار قرار گرفته و  1اند؛دانسته

 یصل اعظم امبریهر کس پ«بور:سب النبی را مورد جرم انگاري قرار داده است. مطابق مادة مز

 است یالنب ساب کند قذف ای دهد دشنام را یاله عظام اءیانب از کیهر ای و وسلم آله و هیعل االله

 .شود یم محکوم اعدام به و

 ای هایعل االله سلام زهرا فاطمه حضرت ای و السلام همیعل نیمعصوم ائمه از کیقذف هر  -تبصره

  .»است ینب سب حکم در شانیا به دشنام

ماده مزبور ذیل کتاب حدود قانون مجازات اسلامی قرار دارد و بدین وسیله یکی از ایرادات 

که نوع مجازات سب النبی را مسکوت گذاشته  1375قانون تعزیرات مصوب 513اصلی مادة 

هاي حدي قرار داده است. بود، برطرف شده و به صراحت آن را جزء جرایم مستوجب مجازات

نظران مسائل فقهی به حدي بودن نظر از تصریح  برخی از فقها و صاحبدانست که صرفباید 

)، فقها اصولاً متعرض حدي یا 58، 1381گرجی،  /260، 1417مجازات ساب النبی (تبریزي، 

بدیهی است که چنین امري آثار بسیاري به دنبال دارد؛  2اند.تعزیري بودن مجازات مزبورنشده

هاي زیري بودن مجازات ساب النبی، اعمال نهادهاي مربوط به مجازاتزیرا در صورت تع

                                                 
. خاطر نشان می شود، برخی از این روایات حکم کشتن ساب النبی را براي شنونده جایز، برخی واجب و برخی کشتن بدون اذن 1

ها، ز بر همین مبنا با هم متفاوت است، ر.ك. رحیم نوبهار، اصل قضایی بودن مجازاتامام را ممنوع و گناه می دانند. عبارات فقها نی

 .89 -110، صص 1389تحلیل فقهی حق بر محاکمه عادلانه، تهران، موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقی شهر دانش، 

ودن آن تصریح کنند. باید دانست برخی اند، بدون آنکه به حدي ب. اصولا فقها بحث ساب النبی را در ملحقات حد قذف ذکر کرده2

تقریرات فقه استدلالی، دوره دکتري اند. ر.ك. محقق داماد، هاي مصرحه در قرآن منحصر دانستهفقهاي معاصر، حدود را به مجازات

زنا و توابع دسته دانسته است:  5. برخی صاحبنظران فقهی نیز حدود را 48، صحقوق جزا، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

در حقوق جزاي عمومی  سرقت و محاربه. ر.ك. علیرضا فیض، مقارنه و تطبیق -شرب مسکر -قذف -آن(لواط، سحق و قیادت)

. نویسنده مذکور در قسمت ملحقات قذف به سب 395، ص1381اسلام، تهران، چ ششم، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 

 .443 -446ه به حدي بودن آن اشاره نماید. ر.ك. همان، صصالنبی اشاره نموده است، بدون آنک
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که اگر مجازات پذیر خواهد بود؛ در حالیتعزیري مانند تخفیف، تبدیل و تعلیق مجازات امکان

هاي دیگري مانند مذکور حدي باشد، هر چند قاضی در تغییر مجازات اختیاري ندارد، اما بحث

). در مواد مختلف قانون مجازات 90-91، 1389خواهد آمد (نوبهار،  تاثیر توبه و عفو امام پدید

تر و عوامل هاي حدي اصولاً داراي بار اثباتی سختاسلامی نیز با الهام از منابع فقهی، مجازات

قانون  217و  1212 114،1باشند که نمود آنها را می توان در مواد معاف کنندة بیشتري می

  ود. مشاهده نم 3مجازات اسلامی

تر این جرم لازم است تا ارکان مادي و روانی آن بررسی گردد. اما براي شناخت بهتر و کامل

از این رو، در ادامه، ارکان مختلف رکن مادي جرم سب النبی (ص) مورد بررسی قرار خواهد 

  گرفت.

  . رفتار مرتکب1-1

ز نسبت دادن دشنام یا قانون مجازات اسلامی، رفتار مجرمانۀ مرتکب عبارت ا 262مطابق مادة 

همانطور که ملاحظه می شود، قانونگذار قذف به پیامبران یا معصومین و حضرت زهرا (ع) است. 

دانسته است؛ در  »توهین«که رفتار مجرمانه را  1375قانون تعزیرات مصوب  513برخلاف مادة 

را موجب  »قذف«یا  »دشنام«قانون مجازات اسلامی از عبارت مزبور استفاده نکرده و  262مادة 

تحقق سب النبی و مستوجب اعدام دانسته است. بدیهی است که نمی توان از کنار تفاوت در 

                                                 
در جرائم موجب حد به استثناي قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و  "قانون مجازات اسلامی: 114ماده . 1

قذف با اقرار ثابت شده باشد، ندامت و اصلاح او براي قاضی محرز شود، حد از او ساقط می گردد. همچنین اگر جرائم فوق غیر از 

در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبري درخواست 

  ."نماید

 در جرائم موجب حد به استثناي محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود "قانون مجازات اسلامی: 121ماده . 2

  ."شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود

در جرائم موجب حد، مرتکب در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط  "قانون مجازات اسلامی: 217ماده . 3

 ."مسؤولیت کیفري به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد
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عبارات مزبور به سادگی گذشت و آنها را یکی دانست. براي روشن شدن این مبحث رجوع به 

فاوت در عبارات . تگشا خواهد بودمنابع فقهی به عنوان منبع اصلی قانونگذار در جرم مزبور راه

النبی را محقق می مزبور این سوال را به ذهن متبادر می کند که آیا نوع خاصی از توهین، سب

  سازد و یا آنکه هر نوع توهینی مشمول جرم مزبور خواهد بود؟

دقت در منابع فقهی سه دیدگاه را در این خصوص نشان می دهد؛ دیدگاه اول که در اکثر کتب 

د، آن است که از این مطلب سخنی به میان نیامده و در واقع، به بیان فقهی به چشم می خور

قتُل ساب «اند و با عباراتی کم و بیش مشابه، مانند،حکم کلی بسنده کرده و وارد جزئیات نشده

، 1410اند (علامه حلی، حکم مسأله را بیان کرده» ساب النبی او الائمه یقتل«یا » نبیاً او الأئمه

  ).429، 1410مینی، موسوي خ /946

اند؛ بدون آنکه بین دستۀ دیگري از فقها هر نوع توهین و دشنامی موجب تحقق  سب دانسته

ها تفاوتی بگذارند. زیرا ظاهراً الفاظ سب، دشنام و نیل (بدگویی) بر یک معنا دلالت انواع اهانت

). 171، 1403 می کند که عبارت است از: تنقیص و تحقیر وکم آبرو کردن (مقدس اردبیلی،

هاي مختلفی به کار رفته است؛ به عبارت دیگر، هرچند در احادیث وارده در این باب عبارت

آمده و در دسته دیگري از این (دشنام)  شتمطوري که در برخی سب و در برخی دیگر به

روایات، بیان لفظی را براي تحقق سب کافی دانسته است و بالاخره گروه سوم نال و گروه 

م ذکر را موجب سب می دانند، اما ظاهراً تمامی آنها معنایی واحد دارد؛ یعنی هر عبارت چهار

، 1414آید (گلپایگانی، و سخنی که بر تحقیر و تخفیف معصوم دلالت کند، سب به شمار می

245 .(1  

                                                 
إن التعابیر الواردة فی أخبار الباب مختلفۀ فقد یعبر بالسب وأخرى بالشتم وثالثۀ بنال ورابعۀ بالذکر، ولکن الظاهر أن کلها یشیر  ثم.1

  .إلى معنى واحد وغرض، والمقصود هو أداء عبارة تدل على التنقیص والتخفیف
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بالاخره نظر سومی نیز در فقه وجود دارد که به موجب آن، فقها در این مورد قائل به تفکیک 

اند. براي مثال یکی از فقهاي متقدم شیعه النبی ندانستهو هر نوع اهانتی را مشمول حکم سب شده

کسی که پیامبر یا یکی از امامان(ع) را دشنام دهد بر حاکم است که او را «چنین نظر داده است:

بکشد در صورتی که حاکم به مرتکب دست نیابد هر مسلمانی که مرتکب را بیابد می تواند 

و اگر نسبت زشتی به یکی از امامان و پیامبران بدهد مجازات شلاق به صورت تغلیظی بر  بکشد

  ).416، 1403حلبی، »(شوداو جاري می

-در تبیین این نظر، عبارت نسبت زشت، در فتواي فقیه مذکور که آن را مستوجب تازیانه می 

). همسو با این نظر، 92، 1389داند، لفظی دانسته شده است که به حد سب نرسیده باشد (نوبهار، 

برخی فقهاي معاصر نیز بین سب و توهین فرق گذاشته و تنها سب یعنی دشنام دادن و ناسزاگویی 

اند. مطابق این نظر، سب اخص از اهانت بوده و هر اهانتی را مشمول حکم ساب النبی دانسته

ن مورد تصریح برخی خاص بودن سب نسبت به توهی 1گیرد.مشمول حکم ساب النبی قرار نمی

).چنین 352، 1386نظران مسائل فقهی نیز قرار گرفته است (جعفري لنگرودي، از صاحب

منظور سب استنباطی با معناي لغوي سب نیز همخوانی بیشتري دارد. براي نمونه، جوهري و ابن

ج اول، ،1414ابن منظور،  /144، ج اول، 1404اند (الجوهري، را به معناي دشنام دادن دانسته

) و راغب اصفهانی نیز آن را به دشنام دردناك و موجب آزار معنا کرده است (راغب 456

هاي )؛ امري که نشان می دهد سب و توهین مترادف نیستند و تنها دشنام220، 1412اصفهانی، 

  شدید مشمول عنوان سب خواهد بود.

                                                 
هاي هاي مرکز پژوهشحسینعلی منتظري، پاسخ به پرسشمنظور از سب ناسزاگویی و فحش است و شامل هر اهانتی نمی شود، . 1

نیا، حسین، جرایم علیه اشخاص (شخصیت معنوي)، انتشارات میزان، چاپ آقائی ، مذکور در:446، ص1380مجلس شوراي اسلامی، 

  .56، ص 1392ششم، زمستان 
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ق.م.ا.  262معتقدند که در مادة در همین راستا برخی از شارحان قانون مجازات اسلامی 

قانونگذار معناي مضیق از سب را پذیرفته و اولاً افعال دال بر توهین را از سب خارج ساخته و 

شود و ثانیاً هر لفظی را که دلالت بر تنقیص نماید، معتقد است با ترك فعل، سب محقق نمی

رفته است و لذا از نظر قانونی سب تلقی نکرده است؛ بلکه سب را تنها به معنی فحش و دشنام گ

  ).141، 1393شود (فتحی، هجو، طعن و افعال توهین آمیز سب محسوب نمی

می توان چنین استنباط  75قانون تعزیرات  513قانون مجازات اسلامی و مادة  262از جمع مادة 

استفاده از نمود که قانونگذار نظر اخیر را مورد پذیرش قرار داده است. زیرا قانونگذار به جاي 

که در قوانین کیفري عبارتی شناخته شده است، دشنام دادن و قذف کردن را  »توهین«واژة 

النبی دانسته است و بدیهی است که تفاوت عبارات مزبور با یکدیگر با موجب تحقق جرم سب

از طرف دیگر، توجه به سابقۀ فقهی و نیز لغوي آنها واجد بار حقوقی مشخصی خواهد بود. 

قانون مجازات اسلامی، قذف را نیز موجب تحقق جرم  262نگذار علاوه بر دشنام، در مادة قانو

برد که توان پیدانسته است که از هم عرض بودن قذف و دشنام در تحقق جرم سب النبی، می

  دشنام باید شدید باشد. 

را مورد قانون مجازات اسلامی  262بنابراین در صورتی که مرتکب، اشخاص مذکور در مادة 

دشنام قرار داده یا آنها را قذف کند، مرتکب جرم حدي سب النبی شده و مشمول مجازات 

خواهد بود. اما اگر به افراد مزبور توهینی نماید که به حد دشنام یا قذف  262مذکور در مادة 

 خواهد بود. بدیهی است 75قانون تعزیرات  513نرسیده باشد، رفتار او تعزیري و مشمول مادة 

قانون مجازات اسلامی بیان  120که در صورت بروز شک، با توجه به قاعدة درأ که در مادة 

  شده است و نیز تفسیر مضیق نصوص جزایی، نظر اخیر قابل تأیید خواهد بود. 

  وسیلۀ ارتکاب جرم در توهین به مقدسات حدي (سب النبی) -1-2



  69شماره  /هجدهم فقه و حقوق اسلامی/سال هايفصلنامه پژوهش                                    144
  

دسات حدي و تعزیري قائل به تفکیک در خصوص وسیلۀ ارتکاب جرم نیز باید بین توهین به مق

شد که در ادامه، وسیلۀ ارتکاب جرم در سب النبی (ص) به عنوان جرم حدي بررسی می شود 

  و در مبحث بعدي، وسایل ارتکاب جرم در توهین به مقدسات تعزیري بررسی می گردد.

همانطور که اشاره شد، توهین به مقدسات حدي شامل سب النبی (ص) است که مطابق مادة 

با باشد. در خصوص جرم قذف، قابل تحقق می دشنامو  قذفق.م.ا. این جرم در قالب  262

 246ة مادة تبصربه صراحت در  1392، قانون مجازات اسلامی 1اختلاف نظرهاي فقهی وجود

قذف علاوه بر لفظ با نوشتن، هرچند به شیوه الکترونیکی نیز محقق  ق.م.ا. بیان داشته است که

بنابراین هیچ تردیدي نیست که ارتکاب قذف به عنوان یکی از مصادیق جرم سب النبی  شود.می

رتکاب است. اما سؤال مهمی که در این خصوص مطرح از طریق لفظی و کتبی، هر دو قابل ا

ق.م.ا. آیا کشیدن کاریکاتور، نقاشی یا مونتاژ  246گردد، این است که با توجه به تبصرة مادة می

دهد، مشمول عنوان قذف اي که آنها را در حال انجام زنا یا لواط نشان میعکس دو نفر به گونه

  و به تبع آن سب النبی است یا خیر؟ 

قانون مجازات اسلامی در پاسخ به این پرسش ساکت است و فقها نیز تا آنجایی که تتبع نمودیم، 

اند. ادبیات حقوقی نیز در این خصوص واحد نیست؛ برخی معتقدند بحث خاصی را مطرح نکرده

 246که اَشکال نسبت دادن، منحصر به استفادة از الفاظ نیست و سب بنا به دلالت تبصرة مادة 

                                                 
وجود دارد. در این خصوص از برخی مراجع  دربارة تحقق جرم قذف به وسیلۀ نوشته یا مکتوب میان فقیهان شیعه اختلاف نظر -1

با توجه به تعاریف مختلف از قذف بفرمایید: آیا قذف کتبی معاصر استفتاء شده است که متن سؤال و پاسخ مراجع بدین شرح است: 

ت حد به شود؟آیت االله خامنه اي: ثبواست یا شفاهی؟ به عبارت دیگر اگر کسی با نوشتن به کسی نسبت زنا دهد شامل قذف می

کتابت معلوم نیست و الحدود تدرء بالشبهات ولی اگر موجب استخفاف به غیر است بدون اینکه طرف استحقاق داشته باشد حکم به 

. آیت االله میرزا جواد تبریزي: نسبت دادن به زنا و لواط چه به لفظ باشد یا به کتابت، قذف است، و 11/01/1375شود. تعزیر می

شود). آیت االله موسوي اردبیلی: (اسناد باید به لفظ آیت االله سیستانی: (آري، قذف محسوب می العالم.االلهباشد، وموجب حد می

صریح یا ظاهر باشد اما اسناد کتبی نیز در صورت ثبوت اسناد به منزلۀ اسناد شفاهی است ولی در غیر لفظ صریح، موجب تعزیر 

  .4198ات فقهی حقوقی قوه قضاییه، سؤال . رك. گنجینه استفتائات قضایی، مرکز تحقیقاست)
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ا. از طریق نوشتن نیز  قابل تحقق است. زیرا مصداق نوشتن در این تبصره منحصر به کتابت ق.م.

شود؛ مانند نقاشی، نیست و به هر شکلی که متضمن ارتکاب زنا یا لواط باشد، قذف محقق می

هر چند به شیوة «دارد:عکس، کاریکاتور. همچنین از قسمت اخیر تبصرة مزبور که مقرر می

نیا، توان  نتیجه گرفت که در جرم قذف، وسیلۀ انتساب شرط نیست (آقائیمی»اشدالکترونیکی ب

1392 ،91-90.(  

رفتار مادي در جرم قذف به صورت فعل مثبت مادي است و این فعل مثبت «برخی نیز  معتقدند: 

مادي ممکن است به صورت لفظی و گفتاري باشد یا به صورت کتبی و نوشتاري. گاهی نیز 

از طریق اعمال و حرکات بدنی یا ایماء و اشاره واقع شود. منظور از اسناد لفظی آن ممکن است 

است که الفاظ و عبارات و کلماتی به کار گرفته شود که دلالت بر قذف داشته باشد. براي 

قذف گفتاري، لفظ مشخصی وجود ندارد؛ بلکه هر لفظی که به صراحت بر نسبت زنا یا لواط 

شود. لذا در جرم قذف، مهم نسبت دادن زنا یا لواط به دیگري وب میدلالت نماید قذف محس

است و تفاوتی ندارد که رکن مادي قذف به صورت گفتاري یا نوشتۀ چاپی یا دست نویس 

» باشد یا به صورت کاریکاتور یا علامات مخصوص یا به زبان مخاطب یا به زبان دیگر بیان شود

هاي ز در همین راستا معتقدند که امروزه با توجه به راه). برخی دیگر نی137، 1389(رضوانی، 

متفاوت و مختلف براي ارتکاب جرم این سؤال مطرح است که آیا به وسیلۀ تهیه و به نمایش 

اي و نیز به وسیلۀ نمایش تئاتر و به هاي ویدئویی یا سینمایی یا نرم افزارهاي رایانهگذاردن فیلم

لت بر انجام عمل زنا یا لواط توسط شخص معینی دارد، هایی که دلاتصویر درآوردن صحنه

انتساب و اسناد عمل زنا یا لواط به آن شخص معین محقق شده است یا خیر؟ با تحلیل حقوقی 

توان گفت با ق.م.ا. می 246ق.م.ا. و همچنین با توجه به تبصرة مادة  245و اطلاق ظاهر مادة 

طریق که واقع شود، جرم قذف محقق شده است؛ ولی  سناد عمل زنا یا لواط به دیگري، از هرا

اند سناد لفظی و صریح را شرط دانستهبا توجه به اختلاف فتاواي فقیهان شیعه که برخی از آنها ا
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سناد به اند باید گفت او اسناد به صورت مکتوب را در تحقق رکن مادي قذف کافی ندانسته

تحقق رکن مادي قذف کافی نیست؛ هرچند ممکن است  وسیلۀ تصویر یا فیلم یا تئاتر و.... براي

  ). 139، 1389مشمول عنوان مجرمانه دیگري شود (رضوانی، 

ق.م.ا. و تبصرة آن، قذف  246بالاخره، برخی دیگر از نویسندگان معتقدند که با توجه به مادة 

بر فرض صدق شود. بنابراین در فرض سؤال، حتی با لفظ و نوشتن به شیوة الکترونیکی محقق می

(نوشتن) به کاریکاتور و نقاشی و امثال آنها، انتساب زنا و لواط با این روش مشکل است و 

). در خصوص مصداق دیگر سب النبی 216، ج سوم، 1395دلالت بر قذف ندارد (مصدق، 

یعنی دشنام نیز لازم به ذکر است که دشنام یکی از مصادیق توهین است و در توهین، وسیلۀ 

تواند از جرم شرط تحقق جرم نیست (جز در مورد توهین مطبوعاتی) و لذا دشنام میارتکاب 

هر طریقی واقع گردد. اما در این خصوص نیز در مورد دشنام دادن با طرق غیرکلامی مانند 

  کاریکاتور یا ایماء و اشاره تردیدهایی وجود دارد.

وشته) با توجه به ماهیت آن قابلیت نکته قابل توجه آن است که سب النبی از طریق غیرکلامی (ن

تواند تا مدتهاي زیادي در صفحات حقیقی یا مجازي باقی مانده ماندگاري بیشتري دارد و می

هاي اجتماعی باعث ست به دست شدن میان کاربران شبکهو دست به دست گردد و همین د

سعت نتایج درگیر نماید و وگردد تا آثار و تبعات آن بیشتر گردد و مخاطبان بیشتري را می

و لذا شاید بتوان سب غیرکلامی (به شرط داشتن صراحت یا ظهور عرفی  زیانبار آن بیشتر گردد

  .قابل اعتماد) را مشمول مجازات حد دانست

قانون مجازات اسلامی و همچنین روح  262رسد که با توجه به اطلاق مادة بنابراین به نظر می

توان چنین اظهارنظر کرد که سب و دشنام غیرکلامی چنانچه ، میحاکم بر جرایم مستوجب حد

گردد. اما در از طریق نوشتن یا تایپ کردن باشد، بدون اشکال مشمول عنوان حد سب النبی می
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رسد که این موارد و به خصوص به نظر می 1خصوص استفاده از کاریکاتور و ایماء و اشاره

کافی براي انتساب برخوردار نیستند و به دلیل کاریکاتور از صراحت و یا ظهور عرفی 

تردیدهایی که در این دو مورد  وجود دارد و همچنین حاکمیت قاعدة درأ، تحقق نیافتن سب 

  النبی، اقرب به صواب و احتیاط است. 

  . موضوع جرم1-3

قانون مجازات اسلامی، پیامبران الهی است و البته  262موضوع جرم سب النبی مطابق مادة 

انونگذار توهین به ائمه طاهرین(ع) و حضرت صدیقه طاهره(س) را درحکم سب النبی و ق

نظر از آراء مهجوري که جرم سب النبی صرفدر فقه امامیه مشمول مجازات آن دانسته است. 

)، فقهاي 391، 1410را با توهین به پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) محقق دانسته است (الهذلی، 

، 1410ین به امامان دیگر شیعه(ع) را نیز مشمول حکم فوق دانسته (ابن براج، متقدم و متأخر، توه

و در این مورد، حتی ادعاي اجماع  )429، 1368موسوي خمینی،  /293، 1410ابن ادریس،  /169

). برخی دیگر از فقها، توهین به 432، 41، ج 1404نیز مطرح شده است (نجفی صاحب جواهر، 

اند النبی دانستهعلاوه بر توهین به پیامبر و ائمه(ع)، مشمول حکم سبحضرت فاطمه(س) را نیز 

). صاحب 321، 1422موسوي خویی،  /51، 1378مجلسی،  /174، 1403(مقدس اردبیلی، 

، ج 1404جواهر پس از نقل این نظر، حکم به آن را نیکو دانسته است (نجفی صاحب جواهر، 

لنکرانی،  /370، 1386فقها اتخاذ شده (شهید ثانی،). همین موضع توسط برخی دیگر از 432، 41

                                                 
به تعبیر برخی از نویسندگان، در ماهیت کاریکاتور نوعی اغراق وجود دارد و لذا برداشت درست و دقیق از قصد کاریکاتوریست  -1

وقوع توان در صورت در نهایت صعوبت است. همچنین در خصوص انتساب از طریق ایماء و اشاره، برخی معتقدند که هرچند می

آن حرکات و اشارات از مترجم نیز جهت پی برد به مقصود افراد لال استفاده نمود، لیکن با توجه به صراحت نداشتن و قابل تفسیر 

فرد، علی توان به طور قاطع شخص لال را قاذف دانست. رك. چوپانی مرسی، حبیب االله و ایزديبودن آن حرکات و اشارات نمی

هاي فقه و حقوق اسلامی، سال سیزدهم، توسعه رکن مادي جرم قذف به افعال غیرکلامی، فصلنامۀ پژوهشاکبر، بررسی فقهی امکان 

  .66، ص1396، بهار 47شمارة 
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) و جالب آنکه یکی از فقهاي معاصر در این باره نیز ادعاي اجماع را مطرح کرده 410، 1421

  ).321، 1422است (موسوي خویی، 

اما در میان فقها نظریه موسعی نیز وجود دارد که توهین به تمامی پیامبران را مشمول حکم 

). مبناي این حکم از نظر 32، 28، ج 1388سبزواري،  /88، 1374د (شهید ثانی، دانالنبی میسب

). این نظر بدین صورت مورد انتقاد 88، 1374شهید ثانی ارتداد دانسته شده است (شهید ثانی، 

قرار گرفته است که حتی در صورتی که سب کردن انبیاء موجب ارتداد شود، در همه حال 

  ).437، 41، ج 1404نجفی صاحب جواهر، مستوجب قتل نخواهد بود (

به بیان دیگر، سوال اصلی در این مورد آن است که منظور از نبی در عنوان مجرمانۀ (سب النبی) 

شود؟ در پاسخ به این پرسش می تواند پیامبر اسلام است یا اطلاق آن شامل پیامبران دیگر نیز می

  به دو روایت متفاوت استناد کرد؛ 

هرکس پیامبري را سب کند کشته «طبرسی از امام رضا (ع) روایت می کند: فضل بن حسن 

مضمون این روایت با ». خوردشود و هرکس صحابی پیامبر (ص) را سب کند تازیانه میمی

بر هر شخصی که حضرت داود را قذف «روایت دیگر شیخ طوسی تعارض و مخالفت دارد: 

بنابراین شاید بتوان منشا ». تازیانه است 160بران زنم. تازیانه قذف پیامتازیانه می 160کند 

اختلاف نظر فقها را نیز اختلاف روایات و از جمله دو روایت پیش گفته دانست؛ برخی فقها 

معتقدند که همه پیامبران مانند پیامبر اسلام (ص) از سوي خداوند مبعوث شده اند و لذا از جهت 

پیامبر اسلام و آنان نیست و سب همۀ آنها مستوجب  وجوب احترام و تقدیس ایشان، تفاوتی میان

اعدام است. گروهی دیگر از فقها ضمن تقویت نظریۀ قتل سب کنندة سایر پیامبران، این 

دانند؛ نه به جهت مجازات قتلی که در هر مجازات را به جهت ارتداد سب کننده لازم می

  ق.م.ا.نظر اول را پذیرفته است. 262 ). بنابراین مادة15، 1393صورت باید اعمال شود (زراعت، 
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قانون مجازات اسلامی از این جهت انتقادپذیر است که قانونگذار برخلاف  262پس حکم ماده  

لزوم احتیاط در دماء و نیز رویۀ معمول خود در برگزیدن نظرات مشهور با پذیرش دیدگاه 

و  1پیامبران، گسترش داده استغیرمشهور و چه بسا نادر در فقه مجازات سب النبی را به  همه  

به عنوان  توهین به ائمه و حضرت فاطمه(ع) را که امري مشهور است، 262در تبصرة مادة 

گرفته و با این کار مجازات سب النبی را هم براي نظر مشهور و هم  "درحکم سب النبی"

  غیرمشهور مورد پذیرش قرار داده است. 

رباره این که اگر شخصی مرتکب سب شود، آیا مرتد لازم به ذکر است که  در میان فقها د 

اي از فقها از جمله شیخ مفید، سید مرتضی و محقق عده ت یا خیر؛ اختلاف نظر وجود دارد؛اس

کرکی سب پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) را از مصادیق ارتداد می دانند (نجفى صاحب جواهر، 

اگر کسی  اند:این خصوص چنین نظر داده). یکی از مراجع معاصر نیز در 438ق، ص ه 1404

 شود یا خیر؟السلام) دشنام دهد آیا مرتد میمعصوم (علیهمچهارده  نعوذ باالله به ساحت یکی از 

  .)373، 2ق، ج 1419(صافی گلپایگانی،  شودبلی مرتد می

                                                 
عیاذ باالله قذف پیامبر الاند: در این خصوص یکی از مراجع تقلید معاصر در رویکرد مغایر با رویکرد قانونگذار، چنین بیان داشته -1

قذف اگر موسوي اردبیلی: آیت االله  السلام)، حضرت فاطمه زهرا(س) و سایر انبیا چه حکمی دارد؟معصومین(علیهمائمه اکرم (ص)،

اي باشد که سب بر آن صدق کند، در فرض سؤال در مورد پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) و صدیقه طاهره (س) به گونه

نجینه استفتائات قضایی، مرکز )رك. گ13/5/1389( شود) موجب ارتداد میحکم آن قتل است و در مورد باقی انبیاي عظام (ع

همچنین برخی محققان معتقدند که جز در مورد امیرالمومنین ع که قتل سباب ایشان .7430تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه، سؤال 

نی بر جواز قتل ساب الامام بدون اینکه جایز است و حتی ممکن است سبشان را به سب النبی ص ملحق دانست، ادله ارائه شده مب

اند سباب اهل بیت ع از آن رو که سب مصداق عنوانی دیگر باشد نیازمند بررسی و تحقیقی بیشتري است. ایشان در پایان بیان داشته

ق اسلامی، ناصبی است قتل او واجب است (رك. حاجی ده آبادي، احمد و نوري، عباس، بازپژوهی مجازات ساب الامام، مجلۀ حقو

). این نظر از این جهت قابل نقد است که عنوان مجرمانۀ مستقلی به نام ناصبی در قوانین 66، ص 1393، بهار 40سال یازدهم، شمارة 

بینی نشده است. به عبارت دیگر، عمل فرد ناصبی اگر به صورت قذف یا دشنام به اهل بیت ع باشد مشمول عنوان کیفري ایران پیش

قانون تعزیرات است و لذا جواز قتل او به  513مستوجب اعدام است و در سایر موارد مشمول تعزیر مندرج در مادة  سب النبی ص و

 !!قانونی ندارد طور مطلق (به ویژه در مواردي که مشمول عنوان سب النبی نباشد یعنی دشنام یا قذف نکرده باشد)، مستند
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سب برخی دیگر از فقها و از جمله صاحب جواهر معتقدند که ساب النبی مرتد نبوده بلکه جرم 

النبی یک جرم مستقل از ارتداد است. صاحب جواهر  ضمن انتقاد از  کسانی که این دو مسأله 

مشکل است حکم مرتد «افزاید: اند  میاند و آن دو موضوع را یکی دانستهرا با هم خلط نموده

» را بر دشنام دهنده پیامبر (ص) جاري کنیم؛ زیرا در هر حال چنین شخصی محکوم به قتل  است

  ).225، 1392(مرجانی، 

رسد مطابق قانون مجازات اسلامی نیز مجازات ساب النبی را نمی توان از باب ارتداد به نظر می

مرتکب دانست؛ زیرا مجازات ساب النبی، مشروط به مسلمان بودن مرتکب نشده (سیدمرتضی، 

و توهین کننده، اعم مسلمان یا کافر، مشمول حکم فوق قرار گرفته است (سید  1)480، 1415

). بدیهی است 88، ص1374؛ شهیدثانی،439ص 41، ج 1404؛ نجفی، 480، ص1415مرتضی، 

مسلمان باشد؛ زیرا  در صورتی که جرم سب از مصادیق ارتداد دانسته شود، مرتکب باید الزاماً

ت. افزون بر این، در ارتداد میان مرتد ملی و فطري و مجازات ارتداد غیر مسلمانان منتفی اس

مرتکب(زن یا مرد بودن) تفاوت گذاشته می شود و  مجازات قتل  اختصاص به مرد مرتد فطري 

دارد؛ ولی در مرتد ملی اول مرتکب مرد توبه داده می شود و در صورت عدم توبه، مجازات 

میان  ،»هرکس...«.ق.م. ا 262ب النبی، براساس ماده قتل اجرا می شود. درحالیکه در مجازات سا

  زن و مرد و یا مسلمان و کافر تفاوتی وجود ندارد. 

  نتیجه جرم -1-4

، از جمله جرائم مطلق است که براي تحقق جرم، حصول نتیجۀ خاصی 262جرم موضوع ماده  

م محقق شرط نیست و به صرف تحقق اهانت از جانب مرتکب و با وجود شرایط دیگر، جر

                                                 
، همانطور که در کلام سید مرتضی نیز "أن من سب النبی(ص) مسلماً کان او ذمیاً، قُتل و مما کان الامامیه منفرده به، القول: ب ". 1

مشخص است حکم به قتل مسلمان و کافر براي سب النبی از احکام خاص شیعه است. ابوحنیفه حکم ساب النبی را اگر مسلمان 

 باشد، ارتداد و اگر ذمی باشد تعزیر دانسته است. ر.ك. سیدمرتضی، همان.
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دار شدن احساسات مذهبی مردم و مانند آن، تأثیري در تحقق خواهد شد. در نتیجه، جریحه

جرم ندارد. لذا حتی اگر مخاطب به دلیل شخصیت و روحیۀ بالایی که از آن برخوردار است و 

اش، عملاً از توهین دیگري متألم و متأثر پذیر و دائماً تحقیر شدهیا بالعکس، شخصیت ذلت

د، جرم توهین به صرف موهن بودن رفتار مرتکب از نظر عرف،  محقق شده است نشو

). به طور کلی در جرایمی که با عنوان توهین یا اهانت قابل 492، 1396(میرمحمدصادقی، 

مجازات هستند، نتیجه شرط نیست و صرف موهن بودن عرفی رفتار مرتکب و لحاظ سایر 

هتک حیثیت و آبروي طرف یا اذیت شدن او و یا هر  رسد. بنابراینشرایط کافی به نظر می

  1نتیجۀ مشابهی براي تحقق جرم توهین ضرورت ندارد.

آمیز بودن رفتار مرتکب از نظر عرف، آن را وارد در جرائم البته باید توجه داشت که لزومِ توهین

جرم یعنی  اول عنصر مادي کند؛ زیرا موهن بودن رفتار یا گفتار، مربوط به قسمتمقید نمی

رفتار مرتکب است که در همه جرایم وجود دارد؛ در حالیکه تحقق نتیجه، مربوط به جزء 

با توجه به مطالب فوق و به  2دیگري از عنصر مادي است که تنها در جرائم مقید وجود دارد.

گردد که جرم سب النبی، مطلق بوده ق.م.ا. این نتیجه حاصل می 262خصوص با عنایت به مادة 

مقید به نتیجه نیست. بنابراین قذف و دشنام به پیامبران مستوجب اعدام است؛ هرچند باعث و 

  ).267، 1395تحقیر و استخفاف مقام آنها نگردد (مصدق، 

  عنصر روانی جرم -1-5

                                                 
ق.م.ا. است که اذیت شدن به واسطۀ انتساب را شرط دانسته  252تنها استثناي وارد بر این امر از نظر برخی از حقوقدانان، مادة  -1

کسی که به قصد نسبت دادن زنا یا لواط به دیگري، الفاظی غیر از زنا یا لواط به کار ببرد که صریح در انتساب است. مطابق این ماده: 

زنا یا لواط به افرادي از قبیل همسر، پدر، مادر، خواهر یا برادر مخاطب باشد، نسبت به کسی که زنا یا لواط را به او نسبت داده است، 

نیا، حسین، آقائیگردد.، به مجازات توهین محکوم میب اگر به علت این انتساب اذیت شده باشددرباره مخاطمحکوم به حد قذف و 

  .492براي دیدن نظر مخالف، ر.ك. میرمحمدصادقی، حسین، پیشین، ص  .33منبع پیشین، ص

 . با مطلق بودن جرم و عدم نیاز به نتیجه، جزء دیگر عنصر مادي، یعنی رابطه سببیت میان رفتار مرتکب و نتیجه نیز منتفی خواهد بود. 2
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جرم سب النبی جرمی عمدي و در نتیجه نیازمند سوءنیت مرتکب است. بنابراین مرتکب باید 

وضوع جرم او حسب مورد پیامبران، ائمه یا حضرت فاطمه(علیهم در حال آگاهی به اینکه م

السلام) است، قصد توهین به آنها را داشته باشد. به بیان دیگر، مرتکب باید عالماً عامداً مرتکب 

قانون مجازات اسلامی است که چنین مقرر  144این جرم شده باشد. مستند قانونی این امر، مادة 

عمدي علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب در تحقق جرائم "دارد:می

رفتار مجرمانه احراز گردد. درجرائمی که وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، 

  ."قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود

لا « در فقه نیز همین امر مورد قبول قرار گرفته است. براي نمونه صاحب جواهر با ذکر عبارت،

، لزوم عمدي بودن رفتار را متذکر »اشکال فی عدم شیء علی غیر القاصد للسب، لغفله و نحوه

.). در این مورد فقها حتی توهین به مقدسات در حال 439، 41،ج 1404، (نجفىشده است 

اند مشمول مجازات ندانسته را نیز جرم و د در آن حالت، عالم به گفتار خود نباشدغضبی که فر

ق.م.ا. صرف ادعاي  263ماده  جالب آنکه قانونگذار در 1).278،ص 1421، همان؛ مغنیه،(نجفی

هرگاه «این موارد را حتی بدون نیاز به اثبات آنها، موجب عدم تحقق سب النبی دانسته است:

عاء نماید که اظهارات وي از روي اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا متهم به سب، اد

النبی غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگري بوده است ساب

  .»شودمحسوب نمی

البته باید توجه داشت که لزومی به معتقد بودن مرتکب به مقدس بودن اشخاص مزبور نیست.  

جه اگر شخصی بدون علم به مقام پیامبران یا ائمه(ع) از نظر اسلام، به آنها توهین کند، در نتی

                                                 
هرگاه متهم به سب، ادعاء نماید که اظهارات وي از روي اکراه، غفلت، سهو دارد: ق.م.ا. چنین بیان می 263ماده . در همین راستا، 1

النبی محسوب مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگري بوده است سابیا در حالت 

هفتاد و چهار تعزیر تا هرگاه سب در حالت مستی یا غضب یا به نقل از دیگري باشد و صدق اهانت کند موجب  -تبصره شود.نمی

  است.شلاق ضربه 
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جرم محقق نخواهد شد. اما اگر با علم به مقام ایشان از نظر اسلام و بدون آنکه به مقام آنها 

  معتقد باشد، به آنها توهین کند، مشمول مادة فوق الذکر خواهد بود.

ن خصوص آن است که چنانچه مرتکب ادعاي جهل نسبت به مطلب قابل ذکر دیگر در ای

در جرائم "ق.م.ا.  217موضوع یا حکم نماید، باید این ادعا بررسی گردد. زیرا مطابق مادة 

موجب حد، مرتکب در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسؤولیت 

  ."کیفري به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد

 قصد یا علم فقدان ادعاي متهمچنانچه ق.م.ا.  218بنابراین، به استناد مادة فوق و همچنین مادة 

 احتمال درصورتیکه نماید جرم ارتکاب زمان در را کیفري مسؤولیت ازموانع یکی وجود یا

 شده گرفته شکنجه یا ارعاب و باتهدید او اقرار کندکه ادعاء اگر و شود داده وي گفتار صدق

لذا، بررسی احتمال صدق  1.شودمی پذیرفته سوگند و بینه به نیاز بدون مذکور ادعاي است

  گفتار وي در این خصوص اهمیت دارد.

و  2نکتۀ آخر در این قسمت آن است که براي تحقق این جرم، انگیزة مرتکب اهمیتی نداشته

ی، ضدیت با دین، با هر نوع هدفی اعم از شوخ 262دشنام یا قذف اشخاص مذکور در ماده 

  دار کردن احساسات عمومی و مانند آن، همگی مشمول ماده خواهد بود.جریحه

  توهین به مقدسات تعزیري -2

                                                 
 جرائم و الارضفی افساد و محاربه جرائم در -1تبصرهالبته قیودي در این خصوص وجود دارد که در تبصره هاي ماده آمده است:  -1

 -2تبصره .است تحقیق و بررسی به موظف دادگاه و نیست حد مسقط ادعاء، صرف اغفال، یا ربایش اکراه، عنف، با عفت منافی

 .گیرد انجام محکمه در قاضی نزد که دارد شرعی اعتبار صورتی در اقرار

قانون مجازات اسلامی  38ناگفته پیداست که تخفیف مجازات به واسطۀ انگیزة شرافتمندانه داشتن مرتکب، موضوع بند پ مادة  -2

 ، ناظر بر جرایم تعزیري بوده و منصرف از جرایم حدي از جمله جرم سب النبی (ص) است.1392
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علاوه بر توهین به مقدسات حدي، قانونگذار توهین به مقدسات تعزیري را نیز مورد جرم 

- هاي دینی و شخصیتارزشانگاري قرار داده است. در واقع، قانونگذار در راستاي حمایت از 

هاي والامقام مذهبی، علاوه بر جرم حديِ سب النبی، به مواردي از توهین نیز اشاره کرده است 

که در حد سب النبی  نبوده؛ اما شایسته مجازات هستند. این موارد در قالب اهانت به مقدسات 

قانون تعزیرات  513ر مادةاسلام یا هریک از انبیاي عظام یا ائمه اطهار (ع) یا حضرت زهرا س د

هرکس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه "بیان شده است: 1375مصوب 

طاهرین(ع) یا حضرت صدیقه طاهره(س) اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب النبی باشد اعدام 

  ."تا پنج سال محکوم خواهد شد کشود و در غیر این صورت به حبس از یمی

است که دامنۀ شمول آنها » مقدسات اسلام یا انبیاي عظام«ة داراي الفاظی مبهم مانند این ماد

نظران شده است  و با توجه روشن نیست و همین امر باعث اختلاف نظر زیادي در بین صاحب

بینی شده در این ماده، تعیین حدود و ثغور آنها تا حد امکان، لازم و به مجازات شدید پیش

در ادامه، عنصر مادي و معنوي این جرم بررسی  می شود تا دامنه آن تبیین و ضروري است که 

  شمول آن تبیین گردد.

  عنصر مادي-2-1

قانون مجازات اسلامی شامل رفتار مرتکب، موضوع جرم  513عنصر مادي جرم موضوع ماده  

  1و وسیلۀ ارتکاب جرم است که تفصیل آنها در ادامه خواهد آمد.

 75قانون تعزیرات مصوب  513: رفتار مرتکب در جرم موضوع ماده رفتار مرتکب -2-1-1

اهانت به مقدسات اسلامی : به عنوان عنصر قانونی توهین به مقدسات تعزیري، عبارت است از

هاي والامقام مذهبی (هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین(ع) یا حضرت صدیقه و شخصیت

                                                 
و رابطه سببیت نیز وجود دارند که مربوط به جرائم مقید می باشند و در جرائم مطلق وجود ندارند. جرم موضوع  . البته دو جزء نتیجه1

 به علت مطلق بودن فاقد دو جزء مذکور است. 513ماده 
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 بیان گردید، رفتار مجرمانه توهین به مقدسات در دو حالت پدیدار طاهره(س). همانطور که قبلاً

گردد. نوعی از توهین که به آن سب گفته می شود و اعمال آن بر موضوعات مشخص، می

خواهد بود و نوعی دیگر از توهین که به حد سب نرسیده و صرفاً توهین  262مشمول ماده 

  .قانون تعزیرات است 513مشمول ماده محسوب می گردد که در آن حال رفتار مرتکب 

اهانت، مصدر متعدي و به معناي خوار کردن، خوار داشتن، سبک داشتن، ذلیل گردانیدن و 

تحقیر کردن است و معناي اسم مصدري آن خواري و تحقیر است. توهین مصدر لازم به معناي 

، 1371ن، خوار کردن، خوار داشتن، سبک داشتن، خفیف کردن و سست کردن است (معی

). بنابراین توهین به هر رفتاري (اعم از فعل، گفتار، اشاره یا نوشتار) اطلاق می شود که به 1171

نحوي موجب وهن حیثیت کسی در نظر افراد متعارف و معمولی جامعه گردد 

  ).479، 1393(میرمحمدصادقی، 

قوقی، مرحوم استاد توهین یا اهانت در هیچ یک از قوانین تعریف نشده است. در میان آثار ح

معتقد است، توهین یا اهانت عبارت است از هر فعل یا ترك فعل اعم از گفتار و »ابراهیم پاد«

اي که باشد) که به نحوي از انحاء در حیثیت و رفتار و کتابت و اشاره (به هر وسیله و طریقه

یک تعبیر، نتیجۀ توان هتک حرمت را به شرافت متضرر از جرم وهن وارد آورد. از این رو می

برند. ). این دو واژه را به جاي یکدیگر نیز به کار می242، 1348حاصل از توهین دانست (پاد، 

شود اما در ادبیات حقوقی بالاخص در مباحث کیفري، بیشتر عنوان توهین مورد استفاده واقع می

اند ه یک معنا گرفتههاي توهین و اهانت را ب). برخی نویسندگان واژه36-37، 1394(احمدزاده، 

  ).113، 1395و تفاوتی را بین آنها قائل نیستند (عزیزي و مؤمنی، 
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در فقه اسلامی، جرمی تحت عنوان توهین یا اهانت مورد تحلیل و تبیین آراي فقها قرار نگرفته 

بلکه این اصطلاح در فقه کیفري با کلمات و عبارات (قذف) و (سب) که از جرایم حدي  1است

شوند، روند و با کلمات (تأذي)، (تعریض)، (هجو) که از جرایم تعزیري محسوب میبه شمار می

مورد استفاده و جعل حکم قرار گرفته است. البته در منابع اسلامی، کلمۀ اهانت و کلماتی مانند 

در قرآن کریم که بیشتر » لاتهنوا«و » وهن، موهن، وهناً، اوهن«شده است. از جمله:  آن وارد

تر، فقهاي اسلام با توجه به آیات و معناي لغوي آنها ملاك نظر و اعتبار بوده است. به بیان دقیق

روایاتی که در این خصوص وارد شده است، در کتب فقهی خود به بررسی تحلیلی و مصداقی 

اند و با استناد و استفاده از ادلۀ استنباط مچون سب المومن، سب النبی و هجاء پرداختهعناوینی ه

  ).38-39، 1394اند (احمدزاده، احکام، حکم به حرمت آن داده

توان تعریفی روشن از کلمۀ توهین یا اهانت به دست لذا با مطالعۀ کتب فقهی شیعه و سنی نمی

بیشتر در قالب مصادیق، مورد بررسی و تحلیل فقهی قرار آورد. زیرا همان گونه که گفته شد، 

اند و همین امر مستمسک قانونگذاران کیفري ایران در عدم ارائۀ تعریفی از توهین در گرفته

  ).41قوانین موضوعه کیفري شده است (همان، 

ی توان توهین را معنایی دانست که موجب بی احترامبا لحاظ تعاریف گفته شده از لغویون می

و شخصیت و جایگاه او به هر وسیله اعم از گفتار و رفتار شود. اهانت نیز برآیند یک فرد به 

گفتار یا رفتار یا فعلی است که موجب خواري و تحقیر شخصیت و کرامت شخصی یا فردي 

                                                 
نمونه در کتاب البته ذکر این مطلب ضروري است که اهانت به مومن از عناوین محرم در روایات و فقه اسلامی است، به عنوان  -1

ابرِیمِ وسائل الشیعه بانَۀِ تَحنِ إِهؤْمالْم وجود دارد که روایاتی در این خصوص در آنجا ذکر شده است. رك. عاملى، و هذْلَانحرّ، خ 

. در این 265: ص ،12ج ق، ه 1409 اول، ایران، چاپ - قم السلام، علیهم البیت آل مؤسسه جلد، 30 الشیعۀ، وسائل حسن، بن محمد

 چاپ اول، ایران، - قم الهادي، نشر جلد، 7 ،الفقهیه القواعد بزرگ، آقا بن حسن سید بجنوردى،موسوي خصوص همچنین رك. 

 العام، العنوان بهذا الدین فی محترم هو ما إهانۀ حرمۀ على اند: تدلّ. ایشان در این خصوص چنین بیان داشته299: ص ،5ق، ج ه 1419

 تدلّ روایات وردت المؤمن إهانۀ خصوص فی أنّه کما القاعدة، هذه صغریات بعض إهانۀ حرمۀ على تدلّ کثیرة روایات وردت نعم

  مؤکّدة. حرمۀ إهانته حرمۀ على
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شود. بنابراین هر دو عبارت قرابت و وثاقت معنایی دارند و در مقام استعمال و کارایی نیز می

، 1394توان هر دو را به جاي یکدیگر به کار برد (کوشا و احمدزاده، هم هستند و می مترادف

). لذا توهین و اهانت عبارت است از به کار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد یا ارتکاب 124

اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه توأم با شرایط زمانی و مکانی و موقعیت و 

  ).145شخاص موجب تحقیر و تخفیف آنان شود (همان، منزلت ا

البته عرف نیز در تشخیص خود، به همین معناي لغوي از اهانت توجه داشته و گفتار، اعمال و 

. 1حرکاتی را که منجر به سبک کردن و خوار کردن انسان باشد، اهانت محسوب می نماید

خود زائیده زمان، مکان، قومیت،  که هاي مختلفدر فرهنگ همچنین با توجه بهتفاوت عرف

هاي گفته شده، مصادیق متفاوتی توهین نیز در هر کدام از چارچوب هاست،مذهب و گذشتۀ آن

می یابد و چه بسا رفتاري در یک جامعه موهن باشد، در حالیکه در جامعۀ دیگر موهن به حساب 

نتیجه گرفت که اگر عرف  نیامده و حتی نشانۀ ادب و احترام باشد. از آنچه گفته شد، نباید

 ،آن را چنین بداند ،معناك اما پس از در نپندارد،ا گفتار فرد را موهن یعمل ، در ابتدا ايجامعه

به  ،ایرانی ۀمانند آنکه شخصی با زبانی غیر مأنوس با جامع محسوب نشود.اهانت  ،عمل شخص

با توجه به عدم آشنایی با کلمات  جامعه ایرانی که هر چند عرف؛ مقدسات اسلامی توهین کند

داند، اما در صورتی که پس از درك معناي آن، نمی آمیزگفتار فرد را توهین ،به کار برده شده

  2ق.م.ا خواهد بود. 513چنین گفتاري عرفاً موهن محسوب شود، عمل فرد مشمول ماده 

م به عرف مردمی دیگر این امر منجر به این نتیجه می شود که مصادیق توهین از عرف یک مرد

متفاوت می شود و چه بسا رفتاري توهین آمیز در یک منطقه و یا شهر و یا کشور در منطقه و یا 

                                                 
جرائم دیگر مربوط به توهین،  . البته این امر به معناي مقید بودن این جرم نیست. بلکه همانطور که خواهیم دید جرم این ماده و اصولا1ً

 در اینجا، مبناي قضاوت مردم در مورد اهانت، بطور کلی است. انگمطلق بوده و نیازي به حصول نتیجه ندارند. لذا مقصود نگارند

نصر . البته در آن صورت نیز، اثبات علم مرتکب با توجه به تفاوت عرف جامعۀ او با جامعۀ ایرانی، ضروري است که در بحث از ع2

 روانی به این مطلب خواهیم پرداخت.
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شهر و یا کشور دیگري امري مؤدبانه و نشانگر احترام شمرده شود. از این رو قاضی باید در 

عرفاً رفتار یا گفتار  تشخیص رفتار توهین آمیز عرف منطقه را در نظر گیرد  و تنها در صورتی که

  مرتکب موهن باشد (و البته در صورت علم مرتکب به آن) حکم به تحقق توهین دهد.

همچنین با توجه به ماهیت توهین، صرف گذاشتن مطالب موهن در معرض دید دیگران و امکان 

 دسترسی شخصی غیر از مرتکب به آنها، براي تحقق جرم کافی نبوده و دیدن، خواندن و شنیدن

آمیز توسط حداقل یک نفر غیر از مرتکب، لازم باشد. لذا اگر پس از چاپ یا مطالب اهانت

آوري گردد و الصاق و مانند آن و قبل اطلاع دیگران، مطالب موهن، توسط خود مرتکب جمع

کننده) از مفاد توهین مطلع ثابت شود که هیچ فرد دیگري (حتی مأمورین و قضات رسیدگی

شود؛ زیرا توهین جرمی است که با آگاهی دیگران از مفاد آن، معنا حقق نمینشده است، جرم م

یابد و قبل از تحقق این امر، و زمانی که مطالب موهن به اطلاع و آگاهی هیچ فردي غیر از می

  1توان از تحقق آن سخن گفت.مرتکب نرسیده باشد، نمی

غیر از مرتکب از مفاد توهین  به عبارت دیگر براي تحقق جرم لازم است که حداقل یک نفر

آوري مطالب یا معدوم نمودن آنها این اتفاق بیفتد. لذا اگر باخبر شود؛ هرچند در زمان جمع

شخصی مثلاً پس از الصاق مطالب موهن بر دیوار، بلافاصله آن را جمع یا معدوم کند، جرم 

آوري آن نماید ت به جمعشود؛ اما اگر پس از اطلاع حتی یک نفر از مفاد آن، مبادرمحقق نمی

شود. آوري گردد، جرم محقق میو یا حتی قبل از اطلاع عموم از آن، توسط مأمورین جمع

                                                 
باید توجه داشت که اعمال فوق در صورتی جرم است که از حوزه شخصی نویسنده، خواننده و یا سازنده و مانند آنها خارج . 1

وي آن  شود. در غیر اینصورت، هرگاه مثلاً کشیدن تصویر، یا خواندن آواز و مانند آنها، در خلوت خصوصی فرد باشد، بدون آنکه

البته خارج شدن از حریم خصوصی و در را در معرض دیدن یا شنیدن دیگران بگذارد، توهین به مقدسات محقق نخواهد شد. 

معرض دید دیگران قرار دادن نیز باید با اراده و خواست شخص صورت گیرد و الا کماکان مشمول عنوان توهین به مقدسات 

  نخواهد بود.
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زیرا در آن حالت فردي غیر از مرتکب از مفاد آن مطلع شده است؛ هرچند این امر، در لحظۀ 

  آوري یا معدوم نمودن اتفاق افتاده است. جمع

آیا توهین به مقدسات تنها با فعل محقق می شود یا قابلیت پرسشی که مطرح می شود این که  

  تحقق با ترك فعل را نیز دارد؟ در این خصوص دو رویکرد وجود دارد:

شود مانند اینکه کسی رویکرد نخست معتقد استجرم اهانت به مقدسات با ترك فعل محقق نمی

، قصد اهانت داشته باشد از فرستادن صلوات بر پیامبر (ص) خودداري کند و با این ترك فعل

اهانت نماید، توهین نماید، فحاشی، «). با توجه به اصطلاحات قانونی 267، 1395(مصدق، 

رسد که تحقق جرم توهین فقط با فعل مثبت قابل به نظر می» استعمال الفاظ رکیک و دشنام

وهین تواند تتصور است و ترك فعل هرچند که نسبت به دیگري بی ادبی تلقی گردد، نمی

کیفري محسوب گردد. همچنین تصریح قانونگذار در قانون استفساریه بر (به کار بردن الفاظی... 

). همچنین در مادة 28، 1392نیا، ارتکاب اعمال و انجام حرکات) موید این دیدگاه است (آقائی

ا اشاره هم تواند علاوه بر گفتار با فعل و کتابت و حتی بقانون تعزیرات، اهانت و توهین می 513

به شرط صراحت، صورت گیرد. مثل اینکه کسی در یک روز عزاداري دینی به قصد اهانت با 

لباسی سراپا قرمز در معابر و اماکن عمومی به شادي و هلهله بپردازد یا کتاب آسمانی را سوزانده 

ولی براي  یا محل مزارهاي شریف را به قصد اهانت با زباله یا چیزهاي آلودة دیگر ملوث نماید.

توان مجازاتی قائل شد. مثل اینکه کسی از صلوات فرستادن بر پیامبر (ص) در ترك فعل نمی

هنگام شنیدن نام ایشان خودداري کند؛ هرچند که قصد وي از این ترك فعل، توهین هم باشد، 

به ویژه آنکه احراز سوءنیت در جرایم مشتمل بر ترك فعل بسیار مشکل و تقریباً غیرممکن 

  ).182، 1393ست (میرمحمدصادقی، ا

رویکرد دوم، معتقد است که توهین به مقدسات از طریق ترك فعل هم امکانپذیر است. با توجه 

به اینکه مقدسات و معتقدات دینی و مذهبی در نزد اشخاص هر جامعه از آنچنان احترام و 
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-گون براي آنها فدا میاهمیتی برخوردار هستند که حتی جان خود را در مواقعی به انحاء گونا

نمایند، توهین و بی احترامی به مقدسات و معتقداتشان را به هر صورت که باشد حتی به صورت 

تابند و از سوي دیگر چنانچه معتقد باشیم علت وضع حکم در خصوص جرم ترك فعل برنمی

 توهین، حمایت از شرافت و حیثیت اشخاص است در اینصورت تنها مختص به اعمال مثبت

جانبه و کامل باشد؛ چرا که حمایت قانونگذار از شرافت و حیثیت اشخاص، زمانی همهنمی

، 1394خواهد بود که ترك فعل نیز بتواند عنصر مادي جرم مزبور را تشکیل دهد (احمدزاده، 

  ).76، 1388صابر،  ؛287

احترام و توهین فرق  نگذاشته در نقد این دیدگاه  باید گفت قائلان به این دیدگاه باید میان عدم 

اند؛ عدم احترام ضرورتاً توهین نیست. بله  به ندرت و تحت شرایط خاص ممکن است عرف 

توان عدم رعایت ادب و احترام از ترك فعل، توهین را دریابد که البته در آن موارد نیز نهایتاً می

ي برسد. به همین دلیل به را از جانب تارك فعل محقق دانست؛ بدون آنکه به حد توهین کیفر

بر فعل مثبت  513تر باشد. زیرا علاوه بر ظهور الفاظ مادة رسد که دیدگاه نخست صحیحنظر می

، توهین را "صراحت الفاظ یا حرکات"و نیز با توجه به ماده واحده مجلس که تنها در صورت 

به عنوان عنصر  توان ترك فعل راداند و با توجه به عدم صراحت ترك فعل، نمیمحقق می

مادي توهین به مقدسات به حساب آورد. خصوصاً آنکه تفسیر مخالف، تفسیري موسع از 

  نصوص جزایی است که در حقوق جزا و آن هم به ضرر متهم قابل پذیرش نخواهد بود.

علاوه بر توهین،  1از حیث مطالعۀ تطبیقی، ذکر این مطلب لازم است که در برخی از کشورها،

قانون  289اند. براي مثال در ماده انگاري کردهي از تعرض نسبت به ادیان را نیز جرمموارد دیگر

                                                 
جرمی براي توهین به مقدسات وجود دارد که شامل انتشار مطالب برضد حقانیت مسیحیت یا حضرت . در حقوق انگلستان نیز 1

) البته در این 448، ص1396عیسی(ع) یا انجیل که احساسات مسیحیان را شدیداً جریحه دار کند، می باشد(ر.ك. میرمحمدصادقی، 

جرم تا حدودي حالت متروك پیدا کرده و پیشنهاد حذف آن  هاي بسیار نادري در حقوق انگلستان مطرح شده و اینمورد پرونده

  ).115، ص1380الاسلامی،نیز شده است (شیخ
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مجازات لیبی، اخلال کردن یا تعطیل نمودن مراسمات دینی به عنف و تهدید و نیز تخریب و 

هاي مربوط به برگزاري مراسمات مذهبی و نیز اشیاء مورد احترام، جرم دانسته تلف کردن مکان

قانون  161قانون جزاي افغانستان و ماده  347مین موضع با اندکی اختلاف، در ماده شده است. ه

خورد. در دو کشور مصر و لیبی، چاپ کتب مقدس ادیان با تغییر مجازات مصر نیز به چشم می

  کلمات آنها به طوري که موجب تغییر معناي آنها شود نیز مورد جرم انگاري قرار گرفته است.

قانون تعزیرات، موضوع جرم توهین به مقدسات،  513: با توجه به ماده رم. موضوع ج2-1-2

هاي والا مقام مذهبی (هر یک از سو، و شخصیتشامل عنوان کلی مقدسات اسلامی از یک

انبیاء عظام یا ائمه طاهرین(ع) یا حضرت صدیقه طاهره(س) از سوي دیگر است؛ مشروط به این 

حضرت زهرا (س) به حد قذف و دشنام نرسیده باشد.در خصوص  که توهین به انبیاء، ائمه (ع) و

پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی (ص) و ائمه اطهار (ع) و حضرت زهرا (س) هیچ ابهامی 

وجود ندارد. اما در خصوص دو عنوان مقدسات اسلام و انبیاي عظام، ابهام وجود دارد که در 

  خواهیم پرداخت. ادامه به تبیین معنا و تعیین حدود و ثغور آنها

: اطلاق این عبارت تمامی اشخاص و مکانهاي مقدس و قابل احترام الف)  مقدسات اسلام

). لذا مقام الوهیت، 446، 1393گیرد (میرمحمدصادقی، از لحاظ موازین اسلام را در بر می

فرائض دینی، اماکن متبرکه، اشخاص مقدس، قرآن و دیگر متون دینی مانند نهج البلاغه و 

ها، اشخاص و اشیاء مقدس، موضوع ماده ها، مکانحیفه سجادیه و به طور کلی تمامی زمانص

هر چیزي که از نظر اسلام می باشند. البته باید دقت داشت که تعریف مقدسات اسلامی به 

ها و محترم و قابل تعظیم باشد، کامل نیست. بلکه مقدسات اموري مانند خدا، اشخاص، زمان

که داراي تقدس می باشند و نه اینکه فقط قابل احترام باشند. براي مثال هر هایی است مکان

انسانی از نظر اسلام قابل احترام است؛ در حالیکه مقدس محسوب نمی شود. همچنین مقام مادر 
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 513توان آن را در معنایی که در مادة از نظر اسلامی مقامی عظیم و سزاوار تعظیم است؛ اما نمی

  س به شمار آورد.آمده است، مقد

یکی دیگر از نویسندگان در این خصوص معتقد است که منظور از مقدسات اسلام، اموري 

است که تمامی مذاهب اسلامی در مقدس بودن آن اتفاق نظر دارند مانند خداوند یا قرآن مجید 

و.. بدین ترتیب اموري که مقدس بودن آن مورد اختلاف مذاهب متعدد است، مشمول مادة 

  ).16، 1392نخواهد بود (رهامی و پرویزي،  513

نظر اخیر محل تأمل و انتقاد است. زیرا مطابق قانون اساسی، مذهب رسمی کشور ایران، شیعۀ 

اثنی عشري است و بنابراین تفسیر منطقی اقتضا دارد که مقدسات شیعه مشمول ماده باشد. 

الفضل (ع) اهانت کند مشمول پذیرش نظر اخیر بدین معناست که چنانچه فردي به حضرت ابو

ماده نگردد؛ زیرا تقدس ایشان در بین شیعیان است و نه سایر فرق اسلامی. در حالی که قطعاً 

  چنین چیزي منظور مقنن نبوده است و لذا دیدگاه مزبور به نظر صحیح نیست. 

مشخص باشد البته باید توجه داشت، لازم است که مقدس بودن یک امر از نظر اسلام، مسلّم و 

دهد. در و صرف مقدس بودن امري میان مردم، لزوماً آن را در زمرة مقدسات اسلامی قرار نمی

هاي تشخیص مقدسات را عرف نتیجه، نظر برخی از حقوقدانها که یکی از راه

)، قابل پذیرش نیست. زیرا چه بسا عرف، موضوعی، مکانی و 666، 1383اند(گلدوزیان، دانسته

که این باور، پایۀ تاریخی و مذهبی مسلّم نداشته باشد. به قدس بداند، درحالییا شخصی را م

عنوان مثال، در صحت تاریخی وجود برخی اماکن مذهبی یا برخی اشخاص در اسلام و یا 

که برخی از این موارد، عرفاً مقدس و مورد تقدس آنها، تردید جدي وجود دارد؛ در حالی

ق.م.ا  513ر نگارندگان، توهین به چنین موضوعاتی از حکم مادة باشند. به نظاحترام مردم می

خارج است؛ مگر آنکه وجود و تقدس آنها توسط کارشناسان خبرة مذهبی و تاریخی، مسلم 
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رسد در صورت اختلاف نظر بین کارشناسان در این موارد و مسلم نبودن حتی به نظر می 1باشد.

واهد داشت. باید دانست که در این حالت تصور آنها، حکم بر اساس آنها محمل قانونی نخ

مرتکب به اینکه آنچه مورد توهین اوست، از مقدسات اسلامی است، تاثیري در قضیه ندارد. 

زیرا بحث علم و جهل بحثی مربوط به عنصر روانی و زیر مجموعه آن است؛ حال آنکه احراز 

ل از اثبات عنصر روانی، باید مقدس بودن موضوع از جمله اجزاء عنصر مادي جرم است که قب

  آن را احراز نمود.

نکته بعدي آن است که لازم نیست زمان، مکان، شیء یا شخص مقدس، مربوط به دین اسلام، 

کند. در ها از نظر اسلام کفایت میدوره اسلامی و مسلمانان باشد؛ بلکه صرف مقدس بودن آن

حضرت مریم(ع) و تورات و انجیل  المقدس،ها، اشخاص و اشیایی مانند بیتنتیجه مکان

تحریف نشده، مشمول ماده و توهین به آنها، جرم توهین به مقدسات است. البته همانطور که به 

درستی نیز گفته شده است، شایسته بود قانونگذار توهین به مقدسات دیگر ادیان را نیز ذیل ماده 

). 447، 1393د (میرمحمدصادقی، دااي دیگر مورد جرم انگاري قرار میو یا حداقل در ماده

بدیهی است چنین مطلبی به معناي قبول کردن نظرات و عقاید ادیان دیگر نبوده و تنها به معناي 

به بیان دیگر، و جلوگیري از توهین متقابل آنها به مقدسات اسلامی است.  2احترام به نظرات آنها

م، اگر به این نتیجه برسیم که توهین به با توجه به اینکه در حقوق جزا به نظم عمومی توجه داری

برهم زننده نظم عمومی است، اشکالی در قانونگذاري در این راستا وجود  نیزادیان دیگر 

  نخواهد داشت.

                                                 
  صورت نیز اثبات علم مرتکب به وجود و مقدس بودن آن موارد ضروري است. . در آن1

مجمع عمومی سازمان ملل متحد،  1966دسامبر  16میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب  19ماده  3بند  "الف". در قسمت 2

 یکی از موجبات محدود نمودن آزادي بیان و اشاعه اطلاعات و افکار، احترام به حقوق دیگران دانسته شده است.
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برخلاف موضع اتخاذ شده در حقوق ایران، در کشورهاي مصر، الجزایر، لیبی و افغانستان توهین 

دیگر از ادیان را نیز در برگرفته است. در این  به مقدسات منحصر در دین اسلام نشده و برخی

کشورها علاوه بر دین اسلام، اخلال در مراسمات ادیان دیگر و به تعطیلی کشیدن و نیز تخریب 

اشیاء و اموال مورد تقدس و حرمت از منظر آن ادیان، چاپ کتب مقدس با دست بردن در آنها 

ا دو شیوه براي جرم انگاري توهین و تعرض در این کشوره 1و مانند آن جرم دانسته شده است.

شود؛ در قانون مجازات لیبی، توهین به دین اسلام و یا هریک از انبیاء (ع)، به ادیان مشاهده می

انگاري قرار گرفته است، در حالی که قانون مجازات آن کشور مورد جرم 291در ماده 

همان قانون مورد حکم قرار  290و 289قانونگذار این کشور، توهین به ادیان دیگر را در مواد 

داده است. اما در کشورهاي مصر، الجزایر و افغانستان، قانونگذار در مورد توهین و تعرض به 

دین اسلام و ادیان دیگر تفکیکی قایل نشده و تمامی آنها را ذیل ماده یا مواد مشترکی مورد 

   جرم انگاري قرار داده است.

وهین و تعرض به ادیان دیگر، غیر از دین رسمی کشور، را می توان انگاري تیکی از دلایل جرم

در امکان به خطر افتادن امنیت آن کشور دانست. توهین به ادیان دیگر ممکن است موجب برهم 

خوردن نظم داخلی و بروز اخلال در امنیت داخلی و حتی خارجی کشور و نیز ایجاد تشویش 

). این امر در کشور ایران که پیروان 448، 1393مدصادقی، در میان پیروان آن ادیان شود (میرمح

پردازند، جهت برخی از ادیان، به صورت رسمی و قانونی به انجام مراسمات دینی خود می

تواند این امر را حداقل رسد و قانونگذار میجلوگیري از تعرض به آنها، ضروري به نظر می

مسیحیت و دین زرتشتی) مورد  -اسی (یهودیتنسبت به ادیان رسمی مورد اشاره در قانون اس

  حکم قرار دهد.

                                                 
 -مکرر قانون مجازات الجزایر 298ماده   -قانون جزاي افغانستان 348و  347ماده  -قانون مجازات مصر 161و  160. ر.ك: به ماده 1

 قانون مجازات لیبی.  290 و 289مواد 
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توجه به امکان تأثیر توهین و تعرض به ادیان بر امنیت کشور موجب شده است که قانونگذار 

قانون مجازات آن کشور و ذیل  161و  160مصري با وجود اینکه تعرض به ادیان را در مواد 

انگاري قرار داده است، اما استفاده از دین جهت افکار عنوان جرایم علیه ادیان مورد جرم

برخی اهداف مانند فتنه و یا ضربه زدن به وحدت و انسجام جامعه و اهانت به ادیان  افراطی، با

اي جداگانه و در فصل جرایم علیه امنیت داخلی کشور مورد حکم قرار آسمانی را در ماده

  1دهد.

در اسناد بین المللی نیز هر نوع توهین و برانگیختن احساسات مذهبی که منجر به ایجاد تشتت  

به عبارت دیگر، هرچند همانطور که بیان شد، آزادي  2ه شود، ممنوع دانسته شده است.در جامع

بیان از حقوق مسلم افراد جامعه است و در غالب اسناد مربوط به حقوق بشر نیز به آن اشاره شده 

و یا  4اما این حق مطلق نبوده و در جایی که موجب خدشه به نظم و اخلاق عمومی شده 3است،

  6شود.، با محدودیت مواجه می5گیختن احساسات قومی یا مذهبی گرددموجب بران

 ب)  انبیاي عظام:

                                                 
یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستۀ أشهر و لا تجاوز خمس سنوات أو بغرامۀ لا تقل عن خمسمائۀ جنیه ولا تجاوز  ": (و) 98مادة . 1

لفتنۀ أو تحقیر ألف جنیۀ کل من استغل الدین فی الترویج أو التحبیذ بالقول أو بالکتابۀ أو بأیۀ وسیلۀ أخرى لأفکار متطرفۀ بقصد إثارة ا

 ."أو ازدراء احد الأدیان السماویۀ أو الطوائف المنتمیۀ إلیها أو الإضرار بالوحدة الوطنیۀ أو السلام الاجتماعی

 .1990اوت  5اعلامیه حقوق بشر اسلامی قاهره مصوب  22ماده  "د"و  "ج". ن.ك. بند 2

مجمع عمومی سازمان ملل، که آزادي بشر در بیان و عقیده را  1948دسامبر  10. ن.ك. مقدمۀ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر مصوب 3

میثاق بین المللی  19مادة  2همین اعلامیه. همچنین ن.ك. به بند  19و  18داند و نیز ن.ك. به مادة یکی از آرزوهاي بزرگ بشریت می

میۀ کنفرانس بین المللی حقوق بشر مصوب اعلا 5مجمع عمومی سازمان ملل و نیز بند  1966دسامبر  16حقوق مدنی و سیاسی مصوب 

مجمع  1965دسامبر  21قرارداد بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادي مصوب  5مادة  "ج"بند  8و  7در تهران و نیز بندهاي  1968

 عمومی سازمان ملل متحد.

 مجمع عمومی سازمان ملل متحد. 1966دسامبر  16میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب  19مادة  3بند  "ب". قسمت 4

 اعلامیه حقوق بشر اسلامی قاهره. 22ماده  "د". ن.ك. بند 5

 مجلس مؤسسان فرانسه.  1789اوت  26اعلامیۀ حقوق بشر و شهروند مصوب  11و  4. ن.ك. به بندهاي 6
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قانون تعزیرات از حیث مصداق و دایرة شمول داراي  513عبارت انبیاي عظام مذکور در مادة 

ناظر به انبیاء  تنها آن را در ماده فوق، "عظام"با توجه به واژه ابهام است. برخی نویسندگان 

). برخی دیگر نیز معتقدند که منظور قانونگذار از انبیاي 784، 1384اند (حجتی، م دانستهلعزااولو

عظام در ماده فوق، پیامبران راستینی هستند که نام حدود یکصد نفر از آنها در قرآن مجید و 

 روایات معتبره ذکر گردیده و از جمله پنج رسول اولوالعزم از آنها که از لحاظ رسالت بالاترند

  ).79، 1382(پیمانی، 

دیدگاه دیگر در این خصوص آن است که در مورد انبیاي عظام نباید تصور کرد که منظور از 

باشند. در آن با توجه به کار بردن صفت (عظام) تنها پیامبران بزرگ مثلاً انبیاي اولوالعزم می

ن توهین به هریک از اینجا واژة عظام از حیث تعظیم و بزرگداشت به کار رفته است و بنابرای

اند، مشمول هزار پیامبر شناخته شده الهی بوده 124کسانی که از لحاظ اعتقادات اسلامی جزء 

گیرد و از این لحاظ تفاوتی بین نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و حضرت محمد ص ماده قرار می

  ).164، 1393و سایر انبیا (ع) وجود ندارد (میرمحمدصادقی، 

ه با توجه به روح حاکم بر مقررات جزایی ایران و به ویژه اینکه قید (عظام) از رسد کبه نظر می

باب تکریم است و در واقع قید توصیفی است و معناي دیگري (مانند اولوالعزم بودن پیامبران) 

ندارد، لذا منظور از انبیاي عظام، تمامی پیامبران الهی است؛ به شرط آنکه پیامبر بودن آنها از 

قدر که توهین به حضرت ابراهیم(ع) از این منظر، همان 1آن یا روایات معتبر محرز باشد.منظر قر

مشمول ماده است، اگر اهانتی به حضرت یحیی(ع) صورت گیرد نیز مشمول ماده خواهد بود. 

                                                 
نفر از  100بر  513ندارد. زیرا شمول ماده  وجودتفاوت مبنایی  بنابراین بین نظرات دوم و سومی که در متن به آنها اشاره شد،. 1

پیامبر در قرآن و روایات معتبر، به معناي شمول ماده بر پیامبرانی است که  100، به قرینه شرط کردن ذکر نام این در نظر دوم پیامبران

ان می داند، تنها در مورد پیامبرانی مصداق می یابد را شامل تمامی پیامبر 513نیز که ماده  سوموجود و رسالت آنها مسلم است. نظر 

  نفر و چه بسیار بیشتر باشد.  100که وجود و رسالت آنها مسلم باشد؛ حال چه تعداد آنها 
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البته چنانچه در پیامبر بودن فرد تردید باشد، قاعدة درأ و قاعدة تفسیر مضیق نصوص جزایی 

  اقتضاي نفی مجازات را دارد. 

به مقدسات تعزیري    وسیلۀ ارتکاب جرم در توهین -2 -1-3  

در توهین و اهانت، وسیلۀ خاصی شرط نیست و با هر رفتار و گفتاري که عرفاً صدق عنوان 

قانون تعزیرات  513گردد. در توهین به مقدسات تعزیري موضوع مادة اهانت نماید، محقق می

(تعزیرات) ق.م.ا.  513نیز وسیلۀ ارتکاب جرم شرط نشده است. به بیان دیگر، در مادة  1375

اي به وسیله یا وسایل ارتکاب جرم نشده است بنابراین جرم اهانت به مقدسات هیچ گونه اشاره

اي از جمله صحبت کردن، سخنرانی در محافل عمومی مذهبی موضوع مادة مزبور با هر وسیله

هاي و خصوصی، نامه نگاري، مرسولات پستی، تلفن ثابت و همراه، ویدئو کنفرانس، رسانه

اي، ملی و محلی، اینترنت، مطبوعات و کاریکاتور، شب نامه و مانند آنها قابلیت ارتکاب هوارهما

  ).133، 1392دارد (مرجانی، 

تواند به صورت گفتار (به کار بردن الفاظ رکیک به بیان دیگر، در بزه توهین، رفتار مرتکب می

یا چشم و مانند آن باشد. این جرم هاي دست و پا و یا فحاشی)، نوشتار (کتبی)، نقاشی و اشاره

اي ممکن است رخ دهد. لذا وسیله ارتکاب مانند رایانه و یا تلفن در تحقق توهین به هر وسیله

مؤثر در مقام نیست. همچنین رفتار مرتکب در بزه توهین بایستی لفظاً یا عملاً اعلام شده باشد 

  ). 25، 1396منش و مرادي، (الهی

قانون  513توان چنین اظهار نظر نمود که در جرم اهانت موضوع مادة ق میبا توجه به مطالب فو

پذیر اي امکان، وسیلۀ ارتکاب جرم شرط نیست و ارتکاب این جرم با هر وسیله1375تعزیرات 

تواند محقق گردد. زیرا است و منحصر به لفظ نیست بلکه از طریق کتبی یا طرق دیگر هم می

اي به وسیله یا وسایل ارتکاب جرم نشده است و لفظ اهانت نیز در ارهدر این ماده، هیچ گونه اش

مادة مزبور به صورت مطلق ذکر شده است که شامل هر نوع اهانت اعم از شفاهی و عملی 
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قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت، توهین ویا هتک حرمت مندرج شود. مؤید این نظر، می

) 8) و (7) قانون مجازاتاسلامی و بندهاي (609) و(608)، (514)، (513در مقررات جزائی مواد (

است که در متن این استفساریه هیچ  1379مصوب  ) قانون مطبوعات27) و (26) و مواد (6ماده (

از نظر مقررات «اي به وسیله ارتکاب جرم نشده است. متن این استفساریه چنین است: اشاره

یا ظاهر باشد و یا  الفاظی که صریح از بکار بردنکیفري اهانت و توهین و ... عبارت است 

حرکاتی که با لحاظ عرفیاتجامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و ارتکاب اعمال و انجام

توهین تلقی  مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیرآنان شود و با عدم ظهور الفاظ

 513آمیز مشمول عنوان توهین موضوع مادةنتدر نتیجه انجام هر رفتار یا گفتار اها .»گرددنمی

  خواهد بود.

  عنصر روانی. 3

براي تحقق جرم توهین به مقدسات لازم است که مرتکب بر موهن بودن رفتار خود و به مقدس 

هاي مذکور در ماده، از نظر اسلام عالم باشد. لذا بودن زمانها، مکانها، موضوعات و شخصیت

بودن رفتار خود یا به مقدس بودن موضوعات و اشخاص در صورت جهل مرتکب به موهن 

، عمل وي توهین به مقدسات محسوب نخواهد شد. مانند آنکه وي رفتار 513مذکور در ماده 

آمیز نپندارد و یا موضوع مورد توهین را از جملۀ مقدسات به حساب نیاورد. در خود را توهین

واهد شد، هرچند که رفتار وي عرفاً توهین این موارد به علت فقدان عنصر روانی جرم محقق نخ

آمیز بوده و موضوع مورد توهین نیز از مقدسات مسلم اسلامی باشد. در این خصوص برخی 

اگر کسی بگوید، مثلاً  امام علی(ع) نفهمیده یا اشتباه «اند که فقهاي معاصر چنین بیان داشته

اهانت است ولی اگر براي آن حضرت کرده و منظورش بدگویی و تحقیر آن حضرت باشد، 

احترام قایل است، لیکن در اثر عدم شناخت و ضعف عقیده خیال می کند آن بزرگوار نیز مانند 
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مجتهدین خطا و اشتباه داشته اند و یا چون زمان و مقتضیات آن تغییر کرده نمی توانیم روش 

  )447، 1380(منتظري، » شودآن حضرت را براي این زمان الگو قرار دهیم، اهانت محسوب نمی 

توان چنین بیان داشت که آنچه براي تحقق این جرم مورد نیاز است، در نقد دیگاه مزبور می

موهن بودن رفتار مرتکب از دید عرف و علم مرتکب به این موضوع است و با وجود این دو 

قق یا عدم تحقق کننده تأثیري در تحشرط، جرم محقق می شود و علت توهین و یا انگیزه توهین

آمیز بودن رفتار خود عالم باشد، جرم که مرتکب به اهانتجرم ندارد. به عبارت دیگر، همین

محقق می شود؛ خواه آنچه توسط وي بیان شده اعتقاد وي باشد یا خیر و خواه از ضعف عقیده 

صی در اثر او نشات گرفته یا نگرفته باشد. لذا نظر فوق را باید ناظر به زمانی دانست که شخ

ضعف عقیده مطالب غیرموهنی به حضرت(ع) نسبت دهد و الا در صورت موهن بودن رفتار و 

آمیز از عدم شناخت و علم مرتکب به آن، جرم محقق می شود؛ هرچند رفتار یا گفتار اهانت

  ضعف عقیده مرتکب نشات گرفته باشد.

  هاي مهم دینیمجازات توهین به مقدسات اسلامی و شخصیت -4

ا توجه به مستندات قانونی ذکر شده، توهین به پیامبران الهی و معصومین(ع) و حضرت زهرا ب

(س)در صورتی که به حد سب و قذف نرسیده باشد و نیز توهین کردن به مقدسات دیگر 

قانون تعزیرات خواهد  513اسلامی به صورت مطلق مشمول مجازات حبس مذکور در مادة 

ن به پیامبران الهی و معصومین(ع) و حضرت زهرا (س) به حد دشنام بود، اما در صورتی که توهی

قانون مجازات اسلامی  262و قذف برسد، در این صورت سب النبی محسوب شده و مطابق مادة 

  .1مستوجب اعدام خواهد بود

                                                 
قانونگذار هاي غالبا بدنی هستند که پس از پیروزي انقلاب اسلامی مورد استقبال گروه مهمی از مجازات» حدود«در فقه اسلامی . 1

ها اجراي برخی از کیفرهاي حدي به خصوص قتل کیفري ایران نیز قرار گرفته و بیش از سه دهه اجرا گردیده اند. در طول این سال

 استفاده ، بدنی کیفرهاي اجراي منفی بار از کاستن جهت مفید تدبیر یک. است نموده فراهم کشور براي  را مشکلاتی  و سنگسار

 تواندمی هم اندازه همین در و مانده باقی قوانین متن در همچنان   بدنی مجازات راهبرد، این در که چرا. است فقیتوا هاي واکنش از
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از لحاظ تطبیقی، در قوانین برخی از کشورهاي مورد مطالعه، توهین به مقدسات اسلامی و ادیان 

حسب مورد، مستوجب مجازات حبس یا جزاي نقدي دانسته شده است. در کشور لیبی  دیگر،

توهین به اسلام و یا هریک از انبیاء(ع) مستوجب حبس حداکثر تا دو سال است؛ در حالیکه این 

در کشور  1مجازات براي توهین و تعرض به دیگر ادیان، حبس تا یکسال و یا جزاي نقدي است.

ات این کشور، انجام اعمال مجرمانۀ علیه ادیان را مستوجب حبس یا جزاي مصر نیز قانون مجاز

همین موضع در قانون مجازات الجزایر نیز مورد حکم  2نقدي و یا هردو مجازات دانسته است.

البته در قانون مجازات مصر، درصورتی که این موارد جهت ترساندن و  3قرار گرفته است.

  4سال خواهد بود. 5ازات تشدید شده و مستوجب حبس تا ارهاب بکار گرفته شده باشد، مج

  گیري و پیشنهاداتنتیجه

نظام جمهوري اسلامی ایران با توجه به اقتضاي دینی و مذهبی بودن آن داراي ارزشها و 

هنجارهایی دینی است که حفظ و صیانت از آنها داراي اهمیت فراوانی است و به همین دلیل، 

ام از منابع فقهی و روایی موجود، براي حمایت از مقدسات مذهبی و قانونگذار ایرانی با اله

انگاري برخی از رفتارها نموده است. در این راستا، هاي والامقام دینی مبادرت به جرمشخصیت

                                                 
نظرکردن از اجراي کیفر بدنی و استفاده از ب انگیزي مجازات ها را تامین نماید؛ از طرفی در موارد استثنایی با صرفارعا هدف

به انجام رفتارهاي مثبت و سازنده ، ترمیم خسارت و اداي دین خود به بزه دیده و جامعه درك مجازات توافقی می توان بزه کار را 

حاجی ده آبادي،  رك.  بدي رفتار خود و در نهایت اصلاح و بازسازگاري جسمی و روحی و روانی سوق داد و تشویق نمود.

هاي فقه و هاي اجرایی، فصلنامۀ پژوهشو چالش محمدعلی و نیک نسب، عباسعلی، نظریۀ توافقی شدن کیفر حدي؛ مبانی فقهی

 73، ص1397، تابستان 52حقوق اسلامی، سال چهاردهم، شماره 
قانون جزاي افغانستان نیز ارتکاب جرم علیه ادیان مستوجب حبس یا جزاي  347قانون مجازات لیبی. در مادة  291و  289. نک: مواد 1

 نقدي است.

 (بند و) همان قانون. 98مصر و همچنین ماده  قوباتقانون ع 161و  160. نک: مواد 2

 قانون جزاي افغانستان. 347مکرر قانون مجازات الجزایر و ماده  298. ماده 3

وتکون العقوبۀ السجن الذي لا تزید مدته على خمسۀ سنوات إذا ارتکبت أي من الجرائم ...  "مصر:  مجازاتقانون  160. ماده 4

  ."تنفیذا لغرض إرهابی  160المادة المنصوص علیها فی 
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 26و ماده  1375قانون تعزیرات مصوب  513قانون مجازات اسلامی، ماده  262قانونگذار ماده 

به این جرم اختصاص داده است. با وجود این، این مقررات  را 1364قانون مطبوعات مصوب 

توان به مواردي مانند مبهم داراي ابهامات و اشکالات مفهومی و مصداقی هستند که از جمله می

 513قانون مجازات اسلامی و ماده  262بودن عبارت مقدسات اسلام و انبیاي عظام در مواد 

قانون مجازات اسلامی اشاره نمود که با  262ام در ماده قانون تعزیرات و نیز ابهامِ مفهوم دشن

توجه به اختلاف نظر فقهی در این موارد و مجازات سنگین این جرم، شایسته است تا مقنن 

هاي افراد فراهم نسبت به رفع آنها اقدام نماید تا اسباب سوءاستفاده و تضییع حقوق و آزادي

  نگردد.

است که عامل تفکیک توهین به مقدسات حدي و تعزیري از هاي تحقیق حاکی از آن یافته

یکدیگر، هم به اعتبار نوع توهین انجام شده و هم اشخاصی است که به آنها توهین می گردد؛ 

با این توضیح که اگر توهین به پیامبران، ائمه و حضرت فاطمه(ع) به قدري شدید باشد که 

ه مقدسات (سب النبی) محقق خواهد شد و مشمول دشنام و یا قذف شود، جرم حديِ توهین ب

باقی موارد مشمول توهین به مقدسات تعزیري خواهد بود. همچنین، در خصوص وسیلۀ ارتکاب 

جرم باید بین توهین به مقدسات حدي و تعزیري قائل به تفکیک شویم. در مورد جرم سب 

چنین روح حاکم بر جرایم رسد که با توجه به متن قانون مجازات اسلامی و همالنبی، به نظر می

توان چنین اظهارنظر کرد که سب و دشنام غیرکلامی چنانچه از طریق نوشتن مستوجب حد، می

گردد. اما در خصوص استفاده از یا تایپ کردن باشد، مشمول عنوان حد سب النبی می

، از رسد که این موارد و به خصوص مورد کاریکاتورکاریکاتور و ایماء و اشاره به نظر می

صراحت و یا ظهور عرفی کافی براي انتساب برخوردار نیستند و به دلیل تردیدهایی که در این 

دو مورد وجود دارد و نیز حاکمیت قاعدة درأ، جرم سب النبی، محقق نخواهد شد. اما در 

، وسیلۀ ارتکاب جرم شرط نیست 1375قانون تعزیرات  513خصوص جرم اهانت موضوع مادة 
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پذیر است و منحصر به لفظ نیست؛ بلکه از اي امکانجرم با استفاده از هر وسیله و ارتکاب این

تواند محقق گردد که البته صراحت رفتار در این جرم در حدي طریق کتبی یا طرق دیگر هم می

  که عنوان توهین محقق گردد، لازم و ضروري است.

قانون مجازات  262دشنام، در ماده قانون تعزیرات و نیز واژة  513ملاك احراز اهانت در مادة 

اسلامی، عرف و قضاوت نوعی است. این امر منجر به این نتیجه می شود که مصادیق توهین و 

اي دیگر متفاوت شود و چه بسا رفتاري توهین آمیز دشنام از عرف یک جامعه به عرف جامعه

گري امري مؤدبانه و نشانگر در یک منطقه  و یا شهر و یا کشور در منطقه و یا شهر و یا کشور دی

آمیز، عرف منطقه را در نظر احترام شمرده شود. از این رو قاضی باید در تشخیص رفتار توهین

گیرد  و تنها در صورتی که عرفاً رفتار یا گفتار مرتکب موهن باشد (و البته در صورت علم 

  مرتکب به آن) حکم به تحقق توهین یا دشنام دهد.

قانون مجازات اسلامی، پیامبران الهی است و البته  262النبی مطابق مادة اما موضوع جرم سب 

قانونگذار توهین به ائمه طاهرین(ع) و حضرت صدیقه طاهره(س) را درحکم سب النبی و 

قانون مجازات اسلامی را سزاوار انتقاد  262مشمول مجازات آن دانسته است. آنچه حکم ماده 

شمول مجازات سب النبی بر تمامی پیامبران را که از نظریات  می سازد، آن است که قانونگذار،

غیرمشهور و چه بسا نادر فقهی است، برخلاف لزوم احتیاط در دماء و نیز رویۀ معمول خود، 

انتخاب کرده و توهین به ائمه و حضرت فاطمه(ع) را که امري مشهور است، در تبصرة مادة 

و با این کار مجازات سب النبی را هم براي نظر گرفته  "در حکم سب النبی"، به عنوان 262

  مشهور و هم غیرمشهور مورد پذیرش قرار داده است. 

همچنین، اطلاق عبارت مقدسات اسلام، تمامی اشخاص و مکانهاي مقدس و قابل احترام از 

گیرد. البته باید توجه داشت که مقدس بودن این موضوعات لحاظ موازین اسلام را در بر می

از نظر اسلام، مسلّم و مشخص باشد و صرف مقدس بودن امري میان مردم، لزوماً آن را در باید 
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دهد. همچنین عبارت انبیاي عظام نیز داراي ابهام است. به نظر زمرة مقدسات اسلامی قرار نمی

توان اولوالعزم بودن را از آن استنتاج رسد که قید (عظام) از باب تکریم و احترام است و نمیمی

گیرد البته به شرط آنکه کرد. بنابراین، دایرة شمول آن تمامی پیامبران و انبیاي الهی را دربر می

  مطابق قرآن و روایات وارده، پیامبر بودن آنها محرز و روشن باشد.

، از جمله جرائم مطلق است که براي تحقق 513و نیز  262نکتۀ بعدي آنکه جرایم موضوع مواد 

ی شرط نیست و به صرف تحقق اهانت از جانب مرتکب و با وجود جرم، حصول نتیجۀ خاص

دار شدن احساسات مذهبی مردم و مانند شرایط دیگر، جرم محقق خواهد شد. در نتیجه، جریحه

  آن، تأثیري در تحقق جرم ندارد. 

از نظر عنصر روانی نیز لازم است مرتکب، ضمن آگاهی از موهن بودن رفتار یا گفتار خود و 

اهی از موضوع جرم اعم از پیامبران و ائمه(ع) و مقدس بودن آنها از نظر اسلام، رفتار نیز آگ

خود را اراده نماید. البته نیازي به معتقد بودن او به اسلام و مقدسات آن نیست؛ بلکه همین که 

 وي از مقدس بودن آنها از نظر اسلام آگاه باشد، کافی خواهد بود.

قانونگذار آن است که اولاٌ پراکندگی مواد قانونی مربوط به توهین  اما پیشنهادات نویسندگان به

تواند منجر به تفاسیر ناصحیح گردد، پایان دهد؛ به این صورت که در به مقدسات را که می

 262قانون تعزیرات را حذف کرده و مفاد آن را به آخر ماده  513اصلاحات قانونگذاري، ماده 

  عنوان یک تبصره به ماده مزبور اضافه نماید. قانون مجازات اسلامی و یا به

ثانیاً با توجه به اینکه شمول مجازات اعدام براي سب النبی در غالب کتب فقیهان شیعه، شامل 

شود و جهت احتیاط در دماء مردم، مجازات مزبور را تنها محدود به پیامبر تمامی پیامبران نمی

ر نوع توهین به بقیه پیامبران(ع) را مشمول اکرم(ص) و اهل بیت معصوم او (ع) نموده و ه

  مجازات تعزیري قرار دهد.
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بینی شده در هر دو ماده که کیفرهایی شدید و سنگین هستند، ثالثاً با توجه به مجازات پیش

بینی شده در قانون و تعیین دایرة شمول آنها امري لازم و شفاف و روشن بودن موضوعات پیش

هاي حدي خواهد بود. م بر نظام مجازاتها و خصوصاً مجازاتضروري و مطابق با روح حاک

هاي مقدسات اسلام، دشنام، انبیاي عظام و نیز بنابراین لازم است که قانونگذار مفهوم واژه

 قانون مجازات اسلامی را مشخص نماید.  263مواردي مانند مفهوم و شدت مستی در تبصرة ماده 

 فهرست منابع

 الف. فارسی

، جرایم علیه اشخاص (شخصیت معنوي)، انتشارات میزان .)1392(حسین. نیا،آقائی - 1

 تهران.

)، موسسه انتشارات 2جامع الاحکام( .ق)1419( .آیت االله صافی گلپایگانی، لطف االله - 2

 .حضرت معصومه (س)، قم

جرایم علیه شخصیت معنوي  .)1396(الهی منش، محمدرضا و مرادي، محسن. - 3

 ، تهران.اشخاص، انتشارات مجد

توهین به مقدسات مذهبی (مطالعۀ تطبیقی در فقه  ).1394.(احمدزاده، ابوالفضل - 4

 .تهراناسلامی، حقوق داخلی و بین الملل)، انتشارات مجد، 

 )، حقوق کیفري اختصاصی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.1348پاد، ابراهیم، ( - 5

)، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، چ ششم، تهران، نشر 1382پیمانی، ضیاءالدین، ( - 6

 میزان.

فرد، علی اکبر، بررسی فقهی امکان توسعه رکن چوپانی مرسی، حبیب االله و ایزدي - 7

هاي فقه و حقوق اسلامی، سال مادي جرم قذف به افعال غیرکلامی، فصلنامۀ پژوهش

 .1396، بهار 47سیزدهم، شمارة 
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حاجی ده آبادي، احمد و نوري، عباس، بازپژوهی مجازات ساب الامام، مجلۀ حقوق  - 8

 .1393، بهار 40ال یازدهم، شمارة اسلامی، س

حاجی ده آبادي، محمدعلی و نیک نسب، عباسعلی، نظریۀ توافقی شدن کیفر حدي؛  - 9

هاي فقه و حقوق اسلامی، سال هاي اجرایی، فصلنامۀ پژوهشمبانی فقهی و چالش

  .1397، تابستان 52چهاردهم، شماره 

حقوقی کنونی، تهران، )، قانون مجازات اسلامی در نظم 1384حجتی، مهدي، ( -10

 انتشارات میثاق عدالت.

حسینی، فاطمه سادات، قیوم زاده، محمود و رهبرپور، محمدرضا، بررسی فقهی و  -11

هاي فقه و حقوق اسلامی، سال حقوقی جبران ضرر معنوي در قذف، فصلنامۀ پژوهش

  .1394، پاییز 41یازدهم، شمارة 

جرایم قذف، افترا و توهین،  )، بررسی تحلیلی و تطبیقی1389رضوانی، صادق، ( -12

 انتشارات فرهنگ سبز، چاپ اول.

رهامی، محسن و پرویزي، سیروس، اهانت به مقدسات دینی در حقوق ایران و  -13

 .1392، بهار 81انگلستان، مجلۀ حقوقی دادگستري، شمارة 

 )، شرح قانون مجازات اسلامی، تعزیرات، تهران، نشر فیض.1377زراعت، عباس، ( -14

)، شرح مبسوط قانون مجازات اسلامی (حدود)، انتشارات 1393، (زراعت، عباس -15

 جنگل، چاپ اول.

)، جرایم مطبوعاتی؛ بررسی تطبیقی سیاست جنایی 1380شیخ الاسلامی، عباس، ( -16

جمهوري اسلامی ایران و انگلستان، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد، 

 چاپ اول.



  69شماره  /هجدهم فقه و حقوق اسلامی/سال هايفصلنامه پژوهش                                    176
  

مقدسات در فقه و قوانین کیفري، پایان نامه کارشناسی ارشد صابر، حسن، توهین به  -17

 .1388حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه علوم اسلامی رضوي مشهد، سال 

شناسی حقوقی، )، جرایم زبانی از دیدگاه زبان1395عزیزي، سیروس و مؤمنی، نگار، ( -18

 انتشارات میزان، چاپ اول.

 1392ون مجازات اسلامی مصوب )، شرح مبسوط قان1393االله، (فتحی، حجت -19

(حدود)، تحت اشراف آیت االله سید محمود هاشمی شاهرودي، جلد دوم، انتشارات 

 .1393موسسه دائره المعارف فقه اسلامی، چاپ اول، سال 

)، مقارنه و تطبیق در حقوق جزاي عمومی اسلام، تهران، چ 1381فیض، علیرضا، ( -20

 می.ششم، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلا

کوشا، جعفر و احمدزاده، ابوالفضل، توهین به مقدسات دینی به مثابۀ جرمی علیه  -21

 .1394، تابستان 27امنیت ملی، فصلنامۀ آفاق امنیت، سال هشتم، شمارة 

)، حدود، تعزیرات و قصاص، با همکاري دکتر روشنعلی 1381گرجی، ابوالقاسم، ( -22

 نشگاه تهران.شکاري و دکتر قاسم فریار، تهران، انتشارات دا

)، حقوق جزاي اختصاصی، چاپ دهم، تهران، انتشارات 1383گلدوزیان، ایرج، ( -23

 دانشگاه تهران.

 .4198گنجینه استفتائات قضایی، مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه، سؤال  -24

)، رسالۀ حدود قصاص و دیات، تصحیح و تحقیق سید 1378مجلسی، محمدباقر، ( -25

 نشرپیام حق. محمد جواد ذهنی، تهران،

محسنی دهکلانی، محمد و قندور بیجارپس، اسمعیل، واکاوي تجدید مجازات سلب  -26

هاي فقه و حقوق اسلامی، سال پانزدهم، شمارة حیات در فقه امامیه، فصلنامۀ پژوهش

  .1398، بهار 55
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)، ترجمه ابوالقاسم بن احمد یزدي، 3-4)، شرایع الاسلام، (ج1374محقق حلی، ( -27

 ی دانش پژوه، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.بکوشش محمدتق

)، جرم اهانت به مقدسات مذهبی در قوانین موضوعه و متون 1392مرجانی، سعید، ( -28

 فقهی، انتشارات نگاه بینه، چاپ اول.

)، شرح قانون مجازات اسلامی (حدود)، جلد سوم، انتشارات 1395مصدق، محمد، ( -29

 جنگل، چاپ دوم.

)، فرهنگ فارسی، جلد اول، چاپ هشتم، انتشارات امیرکبیر، 1371(معین، محمد،  -30

 تهران.

هاي مجلس شوراي هاي مرکز پژوهش)، پاسخ به پرسش1380منتظري، حسینعلی، ( -31

 اسلامی، انتشارات مجلس شوراي اسلامی.

)، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، انتشارات 1393میرمحمدصادقی، حسین، ( -32

 بیست و هشتم.میزان، چاپ 

)، جرایم علیه اشخاص، تهران، نشر میزان، چاپ 1396میرمحمدصادقی، حسین، ( -33

 ششم.

ها، تحلیل فقهی حق بر محاکمه )، اصل قضایی بودن مجازات1389نوبهار، رحیم، ( -34

 عادلانه، تهران، موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقی شهر دانش.

ق مذهب اهل بیت علیهم السلام؛ ق)، فرهنگ فقه مطاب1426هاشمى، سید محمود، ( -35

جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه  3جمعى از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمى، 

 ایران، چاپ اول. -اسلامى بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم 
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            ب. عربی                                                                                      

الفقهیه (الحدود)، گردآورنده: ینابیع ال )، المهذب، سلسله1410ابن البراج، عبدالعزیز، ( -1

  اصغر مروارید، بیروت، مؤسسه فقه الشیعه.علی

)، لسان العرب، الناشر: دار صادر، بیروت، چاپ 1414ابن منظور، محمد بن مکرم بن علی، ( -2

  سوم.

ینابیع الفقهیه (الحدود)، گردآورنده: علی ال)، السرائر، سلسله 1410(ادریس حلی، محمد، ابن -3

  اصغر مروارید، بیروت، مؤسسه فقه الشیعه.

 ) القواعدالفقهیۀ1419موسوى، ( آقابزرگ بن بجنوردى،سیدحسن -4

  ایران، چاپ اول. - جلد، نشرالهادي،قم 7 ،)للبجنوردي،السیدحسن(

 -أسس الحدود و التعزیرات، یک جلد، دفتر مؤلف، قم  )،1417(تبریزى، جواد بن على،  -5

  ایران، چاپ اول.

، انتشارات الصحاح (تاج اللغۀ و صحاح العربیۀ))، 1404جوهري، اسماعیل بن حماد، ( -6

  دارالعلم للملایین، بیروت، چاپ سوم.

  اصفهان، مکتبه امیرالمومنین(ع).الفقه، )، الکافی فی1403حلبی، ابو الصلاح، ( -7

) المفردات فی غریب القرآن، انتشارات 1412راغب اصفهانی، ابوالقاسم الحسین بن محمد، ( -8

  دارالقلم، بیروت، چاپ اول.

)، مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، انتشارات 1388سبزواري، سید عبدالاعلی، ( -9

  دارالتفسیر، جلد اول.

الاسلام،  عیشرح شرا ی)، مسالک الافهام ف1374( ،یعامل یجبع نیالدنیز ،یثان دیشه -10

  .یتهران، مرکز نشر دانشگاه ،ي: دکتر ابوالحسن محمدترجمه
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الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، قم،  )،1386الدین جبعی عاملی، (شهید ثانی، زین -11

  انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.

جلد، مؤسسه آل البیت علیهم  30وسائل الشیعۀ، )، 1409(ملى،  محمدبن حسن، عاحرّ  -12

  ایران، چاپ اول. -السلام، قم 

)، قواعد الاحکام فی مسائل الحلال و الحرام، سلسله 1410بن یوسف، ( علامه حلی، حسن -13

  عه.ینابیع الفقهیه (الحدود)، گردآورنده: علی اصغر مروارید، بیروت، مؤسسه فقه الشی

)، الانتصار، قم، موسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه 1415علم الهدي، سید مرتضی، ( -14

  مدرسین.

  )، درالمنضود، ج دوم، قم، دار القرآن الکریم.1414گلپایگانی، سید محمدرضا، ( -15

تفصیل الشریعۀ فی شرح تحریر الوسیله، مرکز  )،1421(لنکرانى، محمد فاضل موحدى،  -16

  ایران، چاپ اول. -مه اطهار علیهم السلام، قم فقهى ائ

، الطبعه الثانیه، مؤسسه 5-6)، فقه الامام جعفر الصادق (ع)، ج 1421مغنیه، محمدجواد، ( -17

  انصاریان.

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، )، 1403(مقدس اردبیلى، احمد بن محمد،  -18

ایران، چاپ  -اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم جلد، دفتر انتشارات  14

  اول، جلد سیزدهم.

)، تحریر الوسیله،ج دوم، قم، دفتر تبلیغات وابسته به 1382االله، (الموسوي الخمینی، روح -19

  جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

جلد دوم، قم، مؤسسه )، مبانی تکلمه المنهاج، 1422الموسوي الخویی، سید ابولقاسم، ( -20

  احیاء آثار الامام خویی.
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 43جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام،  )،1404(نجفى صاحب الجواهر، محمد حسن،  -21

  .41لبنان، هفتم، جلد  -جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت 

حدود)، سلسله ینابیع الفقهیه (الجامع للشرایع، )، 1410بن سعید، ( الهذلی، یحیی -22

  اصغر مروارید، بیروت، مؤسسه فقه الشیعه.گردآورنده: علی

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 


